
دو نخسـتین کنـره نویسـندگان: پـاریس و تهـران.
«رئالیسم سوسیالیست» در سیاست و ادبیات

نویسنده: کاظم کردوان

نشریه آزادی اندیشه، شماره ۵، آذر ۹۶، صفحه ۴۲ تا ۹۷

درآمد

ی از پردامنهدارترین موضوعهای که متوان در این صدسال انقلاب اکتبر به آن پرداخت، موضوع
روشنفران است. با دهها سرواژه: از ناه حزب کمونیست شوروی و زمامداران و نظریهپردازان آن به
روشنفران و نوع رفتاری که در این پهنه پیشهکردند (چه  در جمهوریهای شوروی و چه در کشورهای
دیر)؛ و همچنین «حزبهای برادر» (با همهی همانندیها و تفاوتها در کشورهای مختلف)، تا روزگارِ
دوزخ روشنفران منتقد در شوروی و «کشورهای برادر»، تا رفتارِ مثبت و منف خودِ روشنفران در
ایـران و جهـان دربرابـر پدیـدهی «سوویتیسـم»، تـا کـردار و گفتـارِ روشنفرانـ کـه زیـرِ نفـوذ انـدیشههای
… کمینترن و «سوویت» بودند (و هنوز عدهای هستند) تا

امـا، دراینجـا تنهـا یبخـش از جریـان روشنفـری، یعنـ نویسـندگان و شـاعران و هنرمنـدان، را درنظـر
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داشتهام. و از میان صدها موضوع مرتبط با آنان تنها به دو واقعهی مهم پرداختهام که کمتر از آن گفته و
نوشتهاند و بهگمان این قلم دربارهی ی از این دو اتفاق مهم، تاکنون تقریباً هیچ مطلب در نشریههای
هم داشتند: ی منتشر نشده است. دو واقعهای که بهرغم تفاوتهایشان، بسترهای مشترک ایران
نخستین کنرهی بینالملل نویسندگان در پاریس و دیری نخستین کنرهی نویسندگان ایران. ی در
سال 1935 برگذار شد و دیری با یازده سال فاصله، در سال 1325 (1946). برگذاری هر دو کنره، یا
درعرصهی بینالملل یا در پهنهی مل (با تفاوتهای آشار در گستردگ و تأثیر)، دو واقعهای هستند
بسیار مهم؛  شرکتکنندگان هر دو کنره، نویسندگان هستند؛ موضوع هر دو کنره، بهیمعنا، بهدورِ
وظیفهی نویسندگان در موقعیت خاص مپردازد؛ هر دو کنره، برای پاسخ به ینیاز شل گرفتهاند:
ی درآستانهی برآمدنِ جهان فاشیسم و دیری در فردایِ پیروزی بر فاشیسم؛ در هر دو کنره، ابتارِ
عمل بهدستِ کمونیستهاست؛ در هر دو کنره، اتحاد شوروی نقش دارد (در ی همراه با سردرگمها
و در دیری آشار) و منافع آن مطرح است؛ اما، نه جریان دو کنره به یسان پیش رفت و نه نتیجهی
.آنان ی بود

بخشِ نخستِ این مقاله به «کنرهی بینالملل نویسندگان برای دفاع از فرهن» در پاریس مپردازد و
موضوع بخش دوم بررس «نخستین کنرهی نویسندگان ایران» است. این مقاله، بخشِ سوم هم دارد
ــاریخچهی «اتحــادیه ــدهای آن و  ت ــات» و پیام ــه موضــوع «رئالیســم سوسیالیســت در ادبی ــه در آن ب ک
نویسندگان شوروی» و وضعیت نویسندگان شوروی  پرداخته شده است اما، بهعلتِ طولان شدن دو
بخش اول و دوم و محدودیتهای نشریه، بهاجبار در اینجا کنار گذاشته شد تا در فرصت دیر منتشر
.شود

نویسندگان برای دفاع از فرهن رهی بینالمللم: کنبخش ی

از 21 ژوئن تا 25 ژوئن 1935«کنرهی بینالملل نویسندگان برای دفاع از فرهن» در پاریس برگذار 
شد. 100 نویسنده و شاعر و … در آن سخن گفتند. از 38 کشور، 230 «نماینده» شرکت کرده بودند. به
این فهرست باید نام دهها تن دیر را اضافه کرد که بهنوع در آن شرکت کردند (یا فراخوان آن را امضا
کردنـد، پشتیبـان کردنـد و یـا بـه پیشـبرد کارهـای آن پیـش از تشیـل و پـس از آن یـاری رساندنـد و …).
درمیـان شرکـت کننـدگان ایـن کنـره پنـج نویسـندهی برنـدهی جـایزه ادبـ نوبـل حضـور داشتنـد: سـلما
لاگرلۇف، سینلر لویس، توماس مان، رومن رولان، برنارد شاو.[1] شش نفر از شرکت کنندگان این
کنره در سالهای بعد برندهی نوبل ادبیات شدند: پرل باک، آندره ژید، ارنست همینوی، پابلو نرودا،
بوریس پاسترناک، میخائیل شولوخوف.[2] و بعد هم، باید از دیر نامهای پرآوازه یاد کرد: آلَن، رافائل
آلبرت، ویتور باش (رئیس جامعه حقوق بشر)، یوهانس ر. بِشر، امانوئل بِرل، خوزه بِرگامین، امانوئل
فۇر، ژان ژییِنۇ، ژان ژیرۇدۇ، لوی لسیاۇ، ا مئۇدور درایزِر، اوس پاسۇس، تون دن دِکاو، جو، لوسییب
گوییو، داشیئل هامت، ژرژ هوگنت، یاکوب کادری، آرتور کستلر، رنه لالو، آنتونیو ماکادۇ، رژه مارتَن
دوگار، بِنژامن پِرِه، اوژینیو درس ای رۇویرا، هنری پولیل، ژول رومن، کارلو روسل، کارلو سفۇرزا،
شارل ویلدراک، آندره ویۇلیس، هربرت ژرژ ولز، ویرجینیا ۇلف و … تا مونترلان.[3] و بهگفتهی سرژ
ۇلیو، این کنره «ی از لحظههای مهم است که تاریخ بینالملل هم سیاس و هم روشنفری قرن
بیستم را متأثر کرده است. … این کنره با فراوان مجادلهها، واقعههای نامنتظر در جریان برگزاری آن



که در آن انجام شد، از بسیاری جنبهها بهعنوان ی ها و موضعگیریهایو بهخصوص قوتِ  سخنران
از لحظههای پایهگذار و قدرناشناختهی مجادلهی بزرگ نیمهی دوم قرن بیستم دربارهی تعهد نویسندگان
لیلاتو این اقدام  تش این واکنش جمع» رونکند.»[4] و بهگفتهی ساندرا تم و کارکرد ادبیات، تجل
ی فاشیسم و نازیسم برضد نظام دموکراتی و آزادیِ فرهن، حادثهای است که بردِ نمادین‌علیهی حمله
آن را نباید دستِکم گرفت. افزونبرآن شل که برای این واکنش جمع انتخاب شد، یعن کنرهای
بینالمللـ بـا تقسـیمبندیِ موضـوع و در طـ نُـه جلسـهی طـولان، درعینحـال مـوقعیت بـرای جمـاعت
نویسنده و اهل قلم بود که دربارهی خود و هویت خود و مسئولیتهای خود و نقش خود و آیندهی خود
بیاندیشند؛ همچنین موقعیت بود تا خود را چون «سوژهی جمع» معرف کنند و به مسئلهی رابطهی
میانِ ادبیات و سیاست بپردازند، و بر اهمیت عملکرد خاص ادبیات تأکیدی دوباره کنند، فرد و وجدان
جمعـ را بـه توانـای ژرفانـدیش و میانجگرایـانه و تصـویر متحـرک و مسـئلهوار (پرولمـاتی) از خـود
[مجهز کنند.»[5

باآنه اغلب دربارهی این کنره صحبت مشده است و به آن ارجاع مدادند و تعبیرهای گوناگون از
سخنرانها و گفتههای آن مطرح مشده است، تنها بخشهای از سخنرانها و نوشتهها و گفتههای این
کنره منتشر شده بود. پژوهشر آلمان، ۇلفان کلاین، استاد زبانهای رومیای در دانشاه اُزنابروک
آلمان که ی از پیشگامان عرصهی تاریخ ادبیات سالهای 1930 است، از سالهای 1980 توانسته
اسـت بـاتیه بـر آرشیوهـای کمینتـرن در مسـو و برلـن و آرشیوهـای تخصصـ نهادهـا و کتابخانههـا در
فرانفــورت و لودویســهافن و پــاریس و پــراگ و زوریــخ و نشریههــا و روزنامههــا و مصاحبههــا و … و
همچنین کندوکاوِ روشمندِ متنهای نویسندگان که در این کنره شرکت کرده بودند، جزئیات این کنره
پنجاه سال استاد ادبیات فرانسه، که در سال 1995 در گردهمای ، رونرا بازسازی کند. ساندرا ت
کنره در روم شرکت کرده بود، خود در سال 2000 گردهمای جدیدی را در دانشاه کاگلیاری (مرکزِ
ــان و ــای تاریخدان ــه پژوهشه ــواجهه و مقایس ــان م ام ــای ــن گردهم ــان داد. ای ــا سام ــا) ایتالی ساردینی
زبانشناسان دربارهی چون جریانِ خود کنره را فراهم کرد. برای نخستین بار مجموعهی کامل این
سندها و سخنرانها و … را (که حاصل آن کوششها و این گردهمای بود) دانشاه دیژون (فرانسه)، در
سال 2005، در کتاب با نام «برای دفاع از فرهن. متنهای کنرهی بینالملل نویسندگان. پاریس،
[ژوئن 1935» در 665 صفحه منتشر کرد.[6

بستر و چرای تشیل کنره: سایهی فاشیسم بر اروپا و «جشن» کتابسوزانِ – 1
نازیها

در تاریخ 30 ژانویه 1933 مارشال فون هیندنبورگ، آدولف هیتلر را به سمتِ صدراعظم آلمان برگزید.
.با بهقدرترسیدن هیتلر، سایهی جن بر سر قارهی اروپا گسترده شد

کمتر از یماه پس از این تاریخ، در شب 27 تا 28 فوریه 1933، رایشتاک به آتش کشیده شد. نازیها
کمونیستها را متهم به این کار کردند. و مطبوعات نازی آن را نخستین مرحلهی جن داخل خواندند
ــن آتشســوزی روزنامههــای کمونیســتها و ــانهی ای کــه دســتور آن از مســو صــادر شــده اســت. بهبه
ــدتاً کمونیســت و ــان نازیســم (عم ــر از مخالف ــزار نف ــد، و 12 ه ــوع اعلام شدن سوســیالدموکراتها ممن



سوســیالدموکرات) طــ 48 ســاعت و 100 هــزار نفــر طــ هفتههــای بعــد دســتیر شدنــد و بــه نخســتین
اردوگاهها فرستاده شدند. و همین موضوع بهانهای شد که در 28 فوریه ی«فرمان ریاست رایش برای
قانون اساس محافظت مردم و دولت» صادر شود که براساس آن «بهطور موقت» حقوق اساس
(آزادی افراد، مصونیت تعرض به خانه، آزادی عقیده و تجمع و انجمن، حق مالیت) بهحالت تعلیق
.درمآید

بـا آتشسـوزی رایشتـاک و دسـتیریهای وسـیع مخالفـان نازیسـم و فرسـتادن آنـان بـه نخسـتین اردوگـاه
اجباری (که هیملر در 20 مارس 1933 خبر گشایش آن را اعلام کرده بود و از فردایِ آن روز آغاز به
.کار کرد)، درحقیقت رژیم هیتلری «متولد» شد

را باعنوان «نبرد علیهی روح پس از رسیدن به قدرت، هیتلر برنامهی بزرگ همچنین، زمان بسیار کوتاه
غیرآلمان» اعلام کرد که در چارچوب آن آزارِ سازماندهشده و روشمند یهودیان و مارکسیستها و
صلحطلبان برنامهریزی شده بود. و در چارچوب همین سیاست، سازمانده دقیق در دانشاهها انجام
شد برای «پاکسازی» استادان و حت کتابها. در دانشدهها کمیتههای «ضدِ روح غیرآلمان» (متشل
از دو دانشجو، یاستاد، ینمایندهی جامعهی «ضدِ روح غیرآلمان» و ینویسنده) تشیل شد که
فهرست نام نویسندگان و کتابها را تهیه مکردند. و افزون بر آن، همزمان تبلیغات پردامنهی نازیها در
رادیــو و روزنامههــا و آفیشهــای تبلیغــات و … بهپیــش بــرده مشــد. در 6 آوریــل 1933، سازمانهــای
دانشجــوی بخشنــامهای دریــافت کردنــد کــه در آن ازجملــه گفتــه شــده بــود: « در واکنــش بــه توطئههــای
جمعیتهای یهودی در خارج، اتحادیهی صنف دانشجویان آلمان برای مبارزه با نهیلیسم یهودی و دفاع از
اندیشه و احساسِ مل در ادبیات آلمان، فعالیتهای هماهن را برای چهار هفته پیشبین کرده است.
«.این کارزار از 12 آوریل شروع مشود و 10 مه پایان میابد

اوج پاکسازیِ کتابها در 10 مه 1933 در برلن بود با مراسم «خاص» (از ساعت هشتونیم شب به
بعد، با مشعلهای فروزان و مارش نظام و شعارهای نازیها و باحضور گوبلز که در آنجا نطق کرد) و
25 هزار کتاب به شعلههای آتش سپرده شد: کتابهای از کارل مارکس تا هاینریش مان، از فروید تا
آلبرت انیشتن (آینشتاین). این کتابسوزان (که با رجوع به خاطرهی کتابسوزانِ اسپانیای قرون وسط
شهرت یافت) در 21 شهر دیر آلمان ( ازجمله: بن، برمن، برسلوا، برانشویautodafé ، «به «اتودافه
ــبرگ، روســتوک، ــونیخ، نورن ــاربورگ، م ــل، م ــانور، کی ــوتینن، ه ــورت، گ ــد، درســدن، فرانف دورتمون
.وورتسبورگ) نیز انجام شد

این کتابسوزانها (همچنین آتش زدن کنیسهها و همهی برنامههای که نازی به پیش مبردند)، اروپا و
بهخصوص روشنفران و نویسندگان و دانشاهیان غرب را بهسخت تان داد. و نشان از آن بود که
نهتنها در پهنهی سیاست جهان به سویِ جن خانمانسوز کشانیده مشود، بله عرصهی فرهن نیز در
خطر نابودسازی فاشیستها قرارگرفته است. و بههمینعلت، برای دفاع از فرهن و آزادی دست به
.واکنشهای گوناگون زدند

در این سالهای 30 میلادی دربرابر بحران اقتصادی و سیاس و فرهن در سطح بینالملل ما شاهد
حرکتهــای بزرگــ در عرصــهی فرهنــ و روشنفــری هســتیم. در ایــن سالهــا، جنبــش روشنفــران و



نویسندگان فرانسه جایاه خاص دارد. هنوز ماجرای دریفوس و مقالهی «من متهم مکنم» امیل زولا
در دفاع از دریفوس(افسری که ظالمانه به جاسوس برای آلمانها متهم شده بود) و مخالفت دانشاهیان
و نویسـندگان و هنرمنـدان بـا ظلمـ کـه در حـق او شـده بـود و صفبنـدی طرفـداران  و مخالفـان آزادی
دریفوس (که فرانسه را با بحرانِ وجدان بزرگ روبهرو ساخت و آن را به دو نیم کرد) و سرانجام با
پیروزی طرفداران آزادی او پایان یافت، در ذهنها حضوری زنده داشت. خودِ واژهی «انتلتوئل» در
همیـن مـاجرا مطـرح و بـه یـ از واژههـای کلیـدی فـر در فرانسـه و سـپس در جهـان تبـدیل شـد. در آن
دوران، نویسندگان و روشنفران آزادیخواه و ترقخواه فرانسه بهدلیل حضور پررن خود در عرصهی
اجتماع از اعتبارِ خاصِ اجتماع برخوردار بودند. در همین سالها، سالهای 30،  یبخش مهم از
نویسـندگان و هنرمنـدان و اهـل علـم فرانسـه مبتـر حرکتـ بودنـد کـه متـوان آن را یخیـزش شـور و
همبست بینالملل نامید. با نویسندهی بزرگ، چون ژید، موفق شدند جنبش شفتانیز در دفاع از
قربانیان رژیمهای فاشیست بهوجود بیاورند. این روشنفران، ازیسو جماعت از نویسندگان و اهل قلم
را با احساسِ همبست سامان دادند و ازدیرسو در پ امان هماری با سازمانهای جنبش کارگری
بودند. چند نمونه را ذکر کنیم: در سال 1932، بههنام تشیل «انجمن نویسندگان انقلاب» (که اندک
زمان بعد، هنرمندان را نیز اضافه کردند و تبدیل شد به «انجمن نویسندگان و هنرمندان انقلاب») که که
تشیل آن بهابتار کمونیستها بود[7]، مالرو در کنارِ نیزان[8] و آراگون در نقش رهبران این انجمن
منشیند، و ژید باآنه از عضویت در آن سربازمزند، مپذیرد که ریاست جلسهی 21 مارس 1933 آن
را (که در اعتراض به قدرت رسیدن هیتلر تشیل شد) بهعهده بیرد و مپذیرد که در شورای تحریریهی
نشریهی این انجمن، بهنام «کمون»، درکنارِ آراگون، نیزان (دبیران نشریه)، بربوس، گورک، رومن
رولان، ویان‐کوتوریه قرار بیرد. دو کنرهی بزرگِ آمستردام و سالن پِلیِل[9] و همچنین کارزاری که
بـرای آزادی دیمیتـروف (از رهـبران کمونیسـت بلغارسـتان کـه در سـال 1934 بـه مقـام دبیرکلـ کمینتـرن
رسید)  و رفقای او به اتهام آتشسوزی رایشتاک به راه افتاد و ژید و مالرو در رهبری آن سهم داشتند و
به آزادی دیمیتروف منجر شد، تشیل «کمیتهی کم به قربانیان فاشیسم» (در مارس 1933 با ریاست
افتخاری آلبرت اینشتن و ریاست لرد مارل – معاون رئیس مجلس لردها‐ متشل از آندره ژید، رومن
رولان، آندره مالرو، پل لانژون) و بعد کمیتهی تلمان، از رهبران کمونیست آلمان (بهریاست ژید و مالرو)،
جهتـ کـه فعالیتهـای «اتحـاد بـرای حقیقـت» پیـدا مکنـد، و بـالاخره کمیتـهی «هوشیـاری روشنفـران
ضدفاشیست» با پشتیبان پل ریوه و آلَن و پل لانژُون. ط چند سال ابتارهای روشنفران برای اتحاد
علیه فاشیسم و دفاع از دموکراس، هم در وسعت و هم در استقلال و هم در ظرفیت سازماندهشان
گسترش میابد. و این حرکتها پیش از ابتار حزبهای سیاس بود که به «پیمانِ» وحدتِعمل میان
کمونیسـتها و سوسیالیسـتها در 27 ژوئیـه 1934 انجامیـد ( کـه  انـدک زمـان بعـد «رادیالهـا» را هـم
دربرگرفت). نامهای آلَن و بِندا کنار نامهای رولان و مالرو و ژید و بلۇک و گهِنو و برۇتۇن و کروِل و
ژان کـاسو و اوژِن دابیـت منشینـد. کمونیسـتها و سوررئالیسـتها و آواناردیسـتها و صـلحطلبان، «
.انسانهای باحسننیت»، زیر پرچم ضدفاشیسم همدیر را میابند

درکنـار اینـان، نویسـندگان تبعیـدی آلمـان هسـتند کـه مجبـور بـه زنـدگ «آوارگـ» شدهانـد و فرانسـه و
چسوسلواک را مناسب فعالیتهای خود تشخیص دادند. این نویسندگان آلمان، برای هوشیار کردن
افار عموم دربارهی ماهیت واقع رایش سوم و پشتیبان از اپوزیسیون زیرزمین آلمان و جلوگیری از
افول یسنتِ بزرگِ فرهن دست به فعالیتهای پردامنهای زدند و فرانسه ی از مرکزهای مهم این



کوششها بود. کلاوس مان (فرزند توماس مان) در سپتامبر 1933 نشریهی ماهانهی ادب Sammlung 
را منتشر کرد (و در هلند توسط یناشر پناهندهی آلمان چاپ مشد) که در شورای تحریریهی آن آندره
ژید و آلدوس هاکسل و هاینریش مان حضور دارند و نویسندگان و شاعران بهنام چون بلوک، کۇکتۇ،
ــد و ــاری مکنن ــا آن هم ــیلونه و … ب ــترناک، رولان، س ــوی، پاس ــورگ، همین ــه، اهرنب ــرول، کرۇچ ک
مطلبهای دربارهی وظیفهی نویسنده در تبعید نوشته مشود. همچنین در روزنامهی تبعیدیان در پاریس
(که تنها روزنامهی تبعیدیان است و کموبیش در اروپا پخش مشود)  ژید و بربوس و رولان و همینوی
.از هماران آن هستند

همچنین باید از محفلهای گوناگون فرهن تبعیدیان صحبت کرد که در این سالها تشیل مشود (از
سالهای 20 میلادی چنین انجمنهای در پاریس وجود داشته است)[10] و در آنها ازجمله هر هفته دو
سـاعت دربـارهی عمـلکرد ادبیـات در فعالیتهـای زیرزمینـ آلمـان صـحبت مکننـد. همچنیـن بایـد از
.بازسازی و تشیل «جامعه نویسندگان آلمان»[11]نام برد که ریاست افتخاری آن با هاینریش مان بود

درخلال همین فعالیتهاست که نخستین کنرهی نویسندگان شوروی (اوت/ سپتامبر 1934) بهریاست
ــا ــان آنه ــدکه درمی ــر از نویســندگان خــارج دعــوت مشون ــل مشــود و حــدود 40 نف ــورک تشی گ
غیرکمونیسـتها هـم هسـتند؛ ازجملـه آنـدره مـالرو کـه بهدلیـل محتـوای رمـاناش دربـارهی انقلاب چیـن،
سرنوشت بشر، مشوک است به هوداری از تروتس. مالرو در این کنره از دنبالهروی نویسندگان
شوروی انتقاد مکند یا ژ‐ر بلوک[12] از مفهوم «فرد» دفاع مکند و ژید به فرستادن ی نامه قناعت
کرده است و در آن از فردگرای و استقلال ادبیات دفاع مکند. بهرغم داوهای سیاس این کنره و
مبارزهی شدیدی که در آن جریان دارد و سرانجام به پیروزی آشتناپذیرترین خط، یعن خط ژِدانُف، و
تقدیس «رئالیسم سوسیالیست»  پایان میابد، نویسندگان غرب حاضر در کنره  چندان میانهای با این
.مسائل ندارند اما، ترجیح مدهند بیشتر به شباهتها بیاندیشند تا تفاوتها

و رویکارآمـدن فاشیسـتها خـط ـرهی هفتـم کمینتـرن، بهدلیـل وضعیـت جدیـد جهـانـر کنازسـوی دی
«طبقه دربرابر طبقه» را کنار مگذارد و بهسوی سیاستِ ائتلافِ سیاس با نیروهای دموکراتی علیهی
فاشیسم روی مآورد و «جبههی واحد ضدفاشیست» را مطرح مکند. خواست و آرزوی بسیاری از
نویسندگان در این زمان «ائتلاف ضدفاشیست» میان فرانسه و شوروی است و کلاوس مان در این امر
نهتنها بخت برای آلمان مبیند، بله آن را چشماندازی برای  تحقق «هومانیسم سوسیالیست» در اروپا
ارزیاب مکند. و این امید را در سخنران خود در کنرهی بینالملل نویسندگان با این جملهها بیان
مکند: «نزدی میان فرانسه و اتحاد شوروی پیشازهرچیز از اجبارهای ماهیتاً سیاس ناش مشود.
اما، همچنین متواند پیامدهای درعرصهی روشنفری داشته باشد که مشل بتوان وسعت آن را تخمین
زد اما، متوانیم هماکنون نیز آن را چون حامل امید تلق کنیم، چون بخت یانه در تاریخ اندیشه. […]
روح انقلاب 1789 و روح انقلاب اکتبر به تفسیر هم منشینند و درهم مآمیزند – : باشد که دربرابر ما
[چشماندازها گشوده شوند!»[13

اغلب شرکتکنندگانِ کنرهی پاریس و حت سازماندهان آن کمونیست نیستند و حت مارکسیست هم
نیسـتند. تشیـل آن، واکنشـ اسـت بـه ضرورتـ کـه بسـیج عمـوم علیـه فاشیسـم آشـار سـاخته اسـت.
ازسوی دیر انتخابِ «دفاع از فرهن» میان وحدت ضدفاشیست در سطح سیاس و بسیج نویسندگان



در روی زمین که متعلق به آنهاست، پیوند برقرار مکند. و پیش از همه واکنش است دربرابر جن که
هیتلر و فاشیسم علیه فرهن اعلام کردهاند. با اختصاص دادن سهم مهم به نویسندگان تبعیدی آلمان
نازی (و بامیانج آنان به ادبیات زیرزمین آلمان) و نویسندگانِ جلایِوطنکردهی ایتالیای و مبارزانِ
کشورهای زیر یوغ فاشیسم (یا در معرض سلطهی فاشیسم) (از یونان تا اسپانیا و پرتقال، از بلغارستان
تا لتون و چین) کنره، افار عموم را از خصلتِ جهان خطر آگاه مکند.  و بدینگونه به وظیفهی
.«بیدارکردن وجدانها» عمل مکند

تدارک و برگزاری کنره – 2

ما امروز متوانیم با تیه به عنصرهای مهم که کار سترگ ولفان کلاین در برابرمان گشوده است و
باتیه بر سندهای این کنره که در دسترس ماست، دریابیم که برخلاف تعبیرهای سادهانارانه، این
کنـره یآلتِدسـتِ ایـدئولوژی جنبـش کمونیسـت نبـوده اسـت. بشـ برگـزاری ایـن کنـره را بایـد
گیرد که انترناسیونال کمونیستجای م دانست و در فهرست کارهای بزرگ کمونیست ارعملابتی
سازمانده کرده است. اما، همانگونه که سرژ ۇلیو اشاره مکند «برگزاری این کنره و جریان آن،
کاملا دور از هدفهای رهبران شوروی بود که مخواستند این کنره را به یمحل ستایش از اتحاد
شوروی تبدیل کنند. گوناگون سخنرانان، انتقادهای که به مفهومهای کمونیست شد، طرح دیدگاههای
سازشناپذیر (مانند فراخوان برای آزادی ویتور سرژ  (Victor  Serge))[14] ازجمله برآیندهای این  
کنره هستند که هم  بر پویای آن دلالت مکند و هم نشاندهندهی این امر است که کنره بسیار فراتر از
ای که درنهایت به جنبشخواستهای انترناسیونال کمونیست عمل کرده است. انترناسیونال کمونیست
.که مشل متوانست آن را کنترل کند بدگمان شد

اما جالبتر از چندگان سیاس آشار در کنره، رفتارها و موضعگیریهای فری و روشنفری و
خود چشمپوش نمایهی هویتِ نویسندگه بخواهند از بآنره است. بشرکتکنندگان کن زیباشناخت
کنند، با طرح درکشان از نوشتن است که در بحثها شرکت مکنند. بهاینمعنا، این کنره بدیع و
ری متفاوت بود که موضعگیری آنان با چشمپوشهای روشنفخاص بود زیراکه با بسیاری از گردهمای
[از عملرد حرفهایشان صورت مگرفت.»[15

ولفان کلاین معتقد است که برای ریشهیاب این کنره باید از تاریخ «اتحادیه بینالملل نویسندگان
انقلاب»[16] شروع کرد. این اتحادیه براساسِ «دفتر بینالملل برای ادبیات انقلاب» که از سال 1927
در مسو فعالیت مکرد، در نوامبر سال 1930 در شهر خارکوف (اوکرایین) ط کنفرانس نویسندگان
پرولتری و انقلاب  تشیل شد. این اتحادیه که مرکزاش در مسو بود، شعبههای فراوان در کشورهای
گوناگون داشت (ازجمله در آلمان با نام  Bund proletarisch-revolutionärer Schriftsteller ؛
John ؛ در آمریاAssociation des Écrivains et Artistes Révolutionnaires در فرانسه با نام
Reed Clubs و ســپس League of Americain Writers) «انقلابــ» ایــن اتحــادیه کوشیــد بــا هــدف
(بهمعنای کمینترن آن) نویسندگانِ با منشأ پرولتری را با نویسندگان که از طبقهی خود بریدهاند و  «به
پرولتاریا پیوستهاند» (یعن آنان که به حزبهای کمونیست پیوستهاند) متحد کند. در خط آن زمانِ
کمینترن (طبقه دربرابر طبقه) و بهطور خاصتر با تبعیت از نظریهها و روشهای «انجمن نویسندگان
اتحـادیه بینالمللـ نویسـندگان انقلابـ» کوشیـد ادبیـات کـاملا متفـاوت از» ،(RAPP) «پرولتـری روس



لهای آن بیشتر آموزشادبیات بورژوازی» بهوجود بیاورد. جهتگیری این ادبیات کمونیسم بود و ش»
بودند تا زیبایشناخت.[17] فعالیتهای «انجمن نویسندگان پرولتری روس» به اندازهای فرقهگرایانه و
تننظرانه بود که نتوانست کشمشهای بزرگ را بهپیش ببرد. فر و دیدگاههای این انجمن حت در
ناه استالین هم بالاخره خیل کوتهنظرانه بهنظر آمد و او  در 23 آوریل 1932 این انجمن را منحل کرد و
«اتحادیه نویسندگان شوروی» را سازمان داد که بهطور رسم در کنرهی اوت 1934 بنیان گذاشته شد
با شعار جدیدِ «رئالیسم سوسیالیست».

درپهنهی سیاست، موفقیتها و سپس صدراعظم هیتلر در آلمان نقطهی پایان گذاشته بود بر هر نوع
امیدی که تصور مشد در زمان بحران بزرگ جهان متوان در اروپا انقلاب برپاکرد. پس از 30 ژانویه
1933 دو سال طول کشید تا جنبش کمونیست درک و اذعان کند که این پیروزی، یشست برای آنان
بوده است و باید سیاست را عوض کرد. و این کار در ماه ژوئیه 1935 در کنرهی هفتم کمینترن انجام
شد. تشیل این کنره چندبار به تعویق افتاد زیرا حزبهای عضو کمینترن نمتوانستند تصمیم بیرند و
از سیاست که از بهار 1934 دیمیتروف توصیه مکرد (با حمایت استالین) پیروی کنند. ورود شوروی به
«جامعه ملل» در سپتامبر 1934 (14 سال پس از تشیل آن) و پیمانهای عدمتجاوز و هماری متقابل
در سالهای 1932 و 1935 میان اتحاد جماهیر شوروی و فرانسه و همچنین «جبهه متحد»ِ حزبهای
کـارگری کـه در ژوئیـه 1934 در فرانسـه تشیـل شـد و کمینتـرن آن را در اکتـبر همـان سـال اعلام کـرد،
.آشارترین نشانههای بودند از خداحافظ با انقلاب جهان سریع

مـا در اینجـا، بـرای روشـنتر نشـان دادن سازوکـار تشیـل «کنـره بینالمللـ نویسـندگان بـرای دفـاع از
فرهن»، از نخستین گامها تا برگزاری کنره را به چهار مرحله تقسیم مکنیم (و بهعلت محدودیتهای
نشریه، در توضیح رویدادها بهاختصار بسنده خواهیم کرد و بهاجبار مباید از ذکر بسیاری از مطلبها
:(چشمپوش کنیم

:مرحلهی نخست

و ناکـارآی ـران کـه کـوتهبیندر ایـن وضعیـتِ ناپایـدار، کمونیسـتها و طرفـدارانشان در میـان روشنف
شعارهای قدیم را زندگ کرده بودند، دست به گشایشهای زدند. در سالهای 1932-1933 سازمان
ضــد جنــ ــرهی جهــانکــه در «کن «مبــارزه بــا جنــ گــذارد: «کمیتــه جهــانجدیــدی پابهصــحنه م
امپریالیســت» در آمســتردام (27 تــا 29 اوت 1932) بنیــان نهــاده شــد. «کنــرهی آمســتردام» (کــه
مونتسـنبرگ «پروپاگاندیسـتِ خسـتناپذیر کمینتـرن کـه توانسـت از سرسـختترین خطهـا بـه نرمتریـن
معنــا سازمانــدهگشایشهــا عبــور کنــد» پشــت آن اســت) بــا ترغیــب حــزب کمونیســت فرانســه و بهی
کمینترن تشیل شد، هانری بربوس[18] و رومن رولان از آوریل 1932 بان علن آن هستند. کنرهی
آمستردام اعلام کرد که «برفرازِ همهی حزبهاست»: سوسیالیستها، آنارشیستها، معترضان جن
ــان‐ ــل وی ــره، پــار کن ــانِ اکثریــتِ بــزرگِ کمونیســتها از شرکتکننــدگان کنــره هســتند. درکن درمی
کوتوریه[19] (رفیق بربوس و ی از مسئولان حزب کمونیست فرانسه درعرصهی روشنفران و نیز
دبیرکـل «انجمـن نویسـندگان و هنرمنـدان انقلابـ») یملاقـات میـان نویسـندگان حـاضر در کنـره را
سازمانده کرد. هدف او از برگزاری این ملاقات سازمانده «یفعالیت شدیدترِ [شعبههای مل اتحادیه
بینالملل نویسندگان انقلاب] برای «جبههی متحد» » و برای مراجعه کردن به افرادی بود که « که



امپریالیست عضویت آنان به انجمن مطرح نیست اما، آماده هستند که درکنارِ [انجمن ما] علیه جن
مبارزه کنند.»[20]  برای این هدف ویان‐کوتوریه تشیل یکمیتهی بینالملل را درنظرداشت.  و در 8
در پاریس با (Salle de Pleyel) ژوئیه 1933 در زمان «کنرهی علیهی خطرِ فاشیسم» در سالن پلیِل
پیشنهاد یملاقات جدید میان نویسندگان برای بنیان نهادن یسازمان نویسندگان ضدفاشیست به
.کوششهای خود ادامه داد

در همان زمان درمیان نویسندگان تبعیدی آلمان، بعد از رسیدن هیتلر به صدارت اعظم آلمان، نیز
طرحهای مشابهای شل مگیرد.  در 28 ژانویه 1933 برتولت برشت در نامهای به یوهانس ر. بِشر[21]
در مسـو از  «دلسـردی و سـردرگم» درمیـان تبعیـدیان سـخن مگویـد و از  اعتقـادش در ضـرورت
برگزاریِ یکنفرانس که باید «چند همار آلمان» و «دوستان که واقعاً   دارای اختیار هستند (مثل
«نویسندگان انقلاب ر نیز در تابستان 1933 بهدستور «اتحادیه بینالمللرادک و …) جمع کند».[22] بِش
سفر درازی به مرکزهای تبعیدیان مکند و در گزارشاش از ضرورتِ «بهدقت آماده کردن ی کنفرانس
کنــد و همچنیــن از ضــرورتِ گســترشِ «نــوعهمــهی نویســندگان ضدفاشیســت» صــحبت م جهــان
ــه ــدگار»  داشت ــدن و مان ــان در زمــان کنــره حضــوری «دی ــا آن ــا ت ــان آنه ــده» می شلهــای سازمان
باشند.[23]باید خاطرنشان کرد که در همهی این بازاندیشها «اتحادیه بینالملل نویسندگان انقلاب» با
ــوان فــر کــرد کــه ــداشت. مت ــد، هیــچ نقشــ ن ــده»اش کــه کــاملا وجــود داشتن «شلهــای سازمان
کمونیستهای فرانسوی و آلمان براین تصور بودند که این «اتحادیه» با ضرورت جدید هماری با
.ضدفاشیستهای غیرانقلاب سازگار نیست

در زمستان 33 تا 34 بِشر و رفیقان آلمان و روساش در مسو به کوششهایشان ادامه مدهند اما، نه
که پیش از آن وجود داشتند. در ماه مارس 1934 بشر در «گزارش رارِ کنفرانسهای بینالمللبرای ت
کوتاه دربارهی وضعیت جنبش انقلاب ادب آلمان» به دفتر سیاس حزب کمونیست آلمان در مسو
منویسد: از یسو «هیچگاه تابهاین اندازه امان بهوجودآوردن یجنبش روشنفری بزرگ و وسیع
بهگونهای استثنای مهیا نبوده است» و اما ازسویدیر بهنظرمآید که در مرکزهای تبعیدیان «نفوذ قویِ
اوپورتونیستها (باندلرینها و تروتسیستها)» وجود دارد که متواند این خطر را بهوجود آورد که
«کانون فساد برای هر جنبش روشنفری» شود. در ادامه مگوید که در پراگ گروه که بهدورِ ویلاند
هرتسفلده جمع شدهاند، «کاملا آلودهی اوپورتونیسم» شدهاند و ازقرار گویا در پاریس کوشش کردهاند
«یــدفتر اروپــای غربــ» تأســیس کننــد بــدونآنه «منتظــر رهنمودهــای مــا باشنــد». دراینجــا، بِشــر از
امتحانپسداده به این مرکزهای «آلوده» و ازبین بردن این جوِ ضدسویت رفیقی «درنفرستادن «ب
و تشیل ی پایاه غرب، صحبت مکند. و اینه خود حاضر است مسئولیت این وظیفههای سخت را
[بپذیرد.[24

«ر به پراگ، اتریش، سوئیس، پاریس از اوایل آوریل تا نیمه ماه  ژوئن 1934، «پیشتاریخبا سفربِش
کنره برای دفاع از فرهن به تاریخ آمادهسازی آن عبور مکند. در گام نخست، این دو تن، بِشر و
 .بربوس، نخستین عاملهای این کنره هستند

در تاریخ 20 مه 1934 بِشر با بربوس در پاریس صحبت مکند.  بعد از این ملاقات، بربوس به «اتحادیه
بینالملل نویسندگان انقلاب»  منویسد: «تصمیم شما مبن بر ایجاد ی دفترِ اروپای نویسندگان و



هنرمندان انقلاب در پاریس […] بهنظر من کاملا با ضرورتهای وضعیتِ [جدید] منطبق است»  و
اضافه مکند که « کاملا آماده است تا به این کمیته بپردازد» و اینه «هماری مستمر بِشر درمقام دبیر
چنین کمیتهای بهطور طبیع متواند ثبات و موفقیت عمل آن را تضمین کند.» بِشر بهنوبهیخود در
پرسد: «آیا ساختار اتحادیه انقلاببه رهبری حزب کمونیست آلمان در بارهی سفر خود م گزارش
نویسـندگان، نـام آن و … هنـوز پاسـخگوی وظیفههـای اسـت کـه امـروز دربرابـر خـود داریـم؟» و اضـافه
مکند: «ی رهبری انحصاری جنبش ضدفاشیست نویسندگان، که روزبهروز بزرگتر مشود، دیر در
اتندر ارتباط تن اه غربپای انپذیر نیست.» و در نتیجه: «ما موظف هستیم هرچهزودتر یو اممس
با جنبش کمیته (آمستردام‐ پِلیِل) ایجاد کنیم.»[25] بربوس در نامهای بهتاریخ 14 اوت 1934 به «رفیق
عزیـز»ی در مسـو (بـهنظر مآیـد مونتسـنبرگ باشـد) منویسـد: «در مـاه مـه بهوسـیلهی یوهـانس بِشـر
درجریــان تصــمیم گرفتهشــدهای قــرار گرفتــم کــه قــرار اســت در پــاریس یــدفتر اروپــای نویســندگان و
هنرمندان انقلاب ایجاد شود. نظر من را دراینخصوص جویا شده بودند، من بهشدت این فر را، که هم
تمرکز و هم گسترش را امانپذیر مکند، تأیید کردم.» در همین روزها، بِشر «طرح» را برای رهبران
منطورِ «تغییر و تجدیدِ سازمان شعبههای آن» منویسد که‎«اتحادیه بینالملل نویسندگان انقلاب» به
«امپریالیست شعارِ «مبارزه با فاشیسم و جنری است، زیرِ تنها یهدف آن گسترش جنبش روشنف
و  ایجادِ «جامعه نویسندگان ضدفاشیست  که مقرِ اصل آن در پاریس خواهد بود» با این واژههای
قـاطع «مـدیریت انحصـاری جنبـش بینالمللـ نویسـندگان بـه دلیلهـای زیـادی کـه نمخـواهیم در اینجـا
ی نویسندگان شوروی [که در ماه اوت برگذار‌مشخص کنیم، نمتواند از مسو انجام شود» و کنره
مشود] موقعیت خوب خواهد بود که «در ملاقاتهای درون […] با نویسندگان خارج که در مسو
حضـور میابنـد، تـدارک ایـن موضـوع را بـا آنـان بررسـ کنیم.»[26]درنتیجـه، پیـش از کنـرهی مسـو
[کنرهی نویسندگان شوروی] ، فرِ بهراهانداختن ی دفتر «اتحادیه بینالملل نویسندگان» برای اروپای
ل گرفت که مسئولیتاش گسترش دادن پیوندهای میان نویسندگان پرولتری و انقلابدر پاریس ش غرب
بـا همـاران ضدسـرمایهداری، ضدفاشیسـت، ضـدجن (امـا نـه لزومـاً کمونیسـت) بـود. افـزون بـر آن،
اتناریِ تنهم (کندکه خود رهبری م) «یِلخواهد میان این دفتر و «کمیته آمستردام – پِلربوس مب
برقرار کند. براساس سندهای کمینترن، بِشر نقش مرکزی در تدارک این موضوع دارد. آخرین موضوع
.مهم: هنوز از کنره [در پاریس] صحبت درمیان نیست

مدانیم که کنرهی مسو [کنرهی نویسندگان شوروی] بر نویسندگان که از غرب رفته بودند بسیار
تـأثیر گذاشـت (هنـوز چنـد سـال بـا «محاکمههـای مسـو» و پیامـدهای آن فاصـله داریـم). و بسـیاری از
شرکـت کننـدگان کنـره بـا امیـدواری بـه ایـن تجربـهی جدیـد منریسـتند تاآنجـاکه حتـ چنـدی بعـد در
کنرهی پاریس معتقدند «این روسیه است که درهای خود را به روی ادبیات باز مکند، آنجاکه “آزادی”
ــ تنهــا دیوارهــا را درخــود فــرض دارد…»[27] در کنــرهی مســو، ســخنران بوخــارین ــای غرب اروپ
ی نویسندگان شوروی در مسو است که فر سازمان‌نویددهندهی چنین امیدهای است.  درزمان کنره
دادن کنــرهی دیــری در غــرب در انظــار عمــوم بــرای بحــث و بررســ مســئلهی فرهنــ در کشورهــای
کم بعد از کنرهی پاریس مگوید: کنره [پاریس] « (Mounier) سرمایهداری شل مگیرد. مونیه
جواب در غرب، در سرزمین بدعتگذار، است؛ جوابِ نخستین کنرهی نویسندگان که سال پیش در
مسو دربرابر شنوندگان که از همهی روسیه آمده بودند، برگذار شد. در آنجا بود که مالرو و  ژان ریشار
دراین طرح سهم گرفتند.»[28] پسر ژان ریشار بلوک نیز همین روایت (Jean-Richard Bloch) بلوک



را حایت مکند: در بحثهای مسو در سال 1934 «مالرو، آراگون و پدر من – بهطوریقین پس از
و نویسندگان خارج حاضر در کنره Koltsov و کولتسو Ehrenbourg بحث و رایزن با اهرِنبورگ
– تصمیم گرفتند.»[29] از مسو رفیق به یوهانس بِشر (که در سفرِ پاریس است) منویسد: « وضعیت
بهگونهای است (به آنچه در اینجا با هم صحبت کردیم فر کن) که متوانیم جسورانهتر و سریعتر و
کـه بعـد از کنـرهی [31](Ilya Ehrenbourg) قـاطعتر دسـت بـه اقـدام بزنیـم.»[30] و ایلیـا اهرِنبـورگ
مسو بهعنوان خبرنار ایزوستیا  به پاریس برگشته است (در خاطراتاش نوشته است) ی نامهی
بلندی به مسو «دربارهی جو میان نویسندگان غرب و دربارهی فر انجمن ضدفاشیست» منویسد؛ و
بههمینعلت در ماه نوامبر 34 به مسو فراخوانده مشود  تا با استالین ملاقات کند که بهجای استالین
ستسـبـا ا (Stestki) ،در کمیتـه مرکـزی حـزب کمونیسـت کـه در آن زمـان رئیـس دپارتمـانِ فرهنـ
(sténographe) شوروی (بلشوی) است، ملاقات مکند که از او مخواهد نظرش را در استنوگراف
و سیاس سازمانهای کمونیست ِته کند. پس از تبادلنظر و مشورتها دربارهی استراتژی و تاکتیدی
و ادبـ، یـ عامـل جدیـد بـاعث شتـاب کـردن در امـور مشـود: شوروشـوقِ خودبهخـودی چنـد تـن از
نویسندگان که از غرب به این کنره آمدهاند و مخواهند از آن بهرهگیری کنند. شخص مانند مالرو
چنـدان بـه جزئیـاتِ خـط سیاسـ سازمـان ماننـد «اتحـادیه بینالمللـ نویسـندگان انقلابـ» یـا «کمیتـه
آمستردام – پِلیِل» علاقهای نداشت اما، تأثیرِ مستقیم کنرهی نویسندگان [مسو] را زندگ کرده بود و
مخواست بداند که آیا چنین کاری پیشِ خودشان هم امانپذیر هست یا خیر.  دربرگشت به پاریس،
ط یجلسهی شبانهای در موتوآلیته به مناسبت کنرهی مسو برگذار شد، این تشابه را مطرح مکند
که مبایست اساس کنرهی پاریس باشد: « کوتاه اینه من فر مکنم پیامدِ بنیادی جامعهی شوروی
امان دوباره آفریدن یهومانیسم است؛ هومانیسم متواند نرش بنیادین انسان نسبت به تمدن باشد
که آن را مپذیرد، همانطورکه فردگرای نرش بنیادین اوست نسبت به تمدن که آن را نف مکند، که
مهم دیر ویژگ هر انسان نخواهد بود بله، مهم فشردگ اوست و اینه ازآنچهکه به او امان مدهد تا
به دیر انسانها، برفراز خودِ آنها، بپیوندد دفاع خواهد، نه ازآنچهکه او را از انسانها جدا مکند.»[32]
.چنین نظرها و شوروشوقهای، در روند تشیل کنره وزنههای ناچیزی نبودند

در 11 ســپتامبر 1934 «کمیســیون سیاســ دبیرخــانه سیاســ کمیتــه اجرائیــه انترناســیونال کمونیســت»
دربارهی گزارش ویلهلم کنورین[33] عضو کمیتهی اجرای بحث مکند. کمیسیون تصمیم مگیرد که
نویســندگان انقلابــ دبیرخــانهی «اتحــادیه بینالمللــی بــاتوجهبه ضــرورت سازمانــده»» MORP در
پاریس، باید از این نویسندگان تشیل گردد: بربوس، بِشر، ی نویسندهی انلیس و ی یا دو نویسندهی
در MORP بنامد. دبیرخانهی MORP تراز اولِ بدون حزب.  این دبیرخانه نباید لزوماً خود را دبیرخانهی
مسو باید کار ایدئولوژیِ دبیرخانهی پاریس را پشتیبان کند. باید دبیرخانهی  MORP و را بادر مس
یــ نویســندهی آلمــان بــدون حزبــ و یــ رفیقــ کــه ،(Andersen-Nexö) افــزودن آندِرســن‐نسو
کارهای عمل دبیرخانه را انجام بدهد، گسترش داد»[34] نمایِ کل را مشناسیم: قدرت انحصاری در
دست کمونیستهاست، تصمیمها در مسو گرفته مشود، و بدونحزبها که حت نامشان اهمیت ندارد
برای آرایش حضور دارند. و بافت متن آشارا مگوید که این تصمیم دربارهی سازمانده «اتحادیه
بینالملل نویسندگان انقلاب» است و در اینجا به موضوع کنرهای که کنورین پس از گفتوگوهایش با
ای نشده است. در این لحظه، همه چیز بر‎نویسندگان خارج، با رفقای خود درمیان گذاشته است، توجه
ایــن نظــر مهــرِ تأییــد مزنــد کــه «کنــره بــرای دفــاع از فرهنــ» ترفنــدی اســت کــه دســتاه کمینتــرن



.ساختهوپرداخته است. و بدرن نام استالین رخ منماید

شخصیت اصل انتخابشده بربوس است که حدود اواخر ماه سپتامبر به مسو مرسد (و 20 نوامبر
برمگردد). پس از رسیدن به مسو، بربوس (که درحال نوشتن بیوگراف استالین است که در سال
1935 منتشر مشود) فوری تقاضای ملاقات با استالین مکند. تا زمان ملاقات با استالین، بربوس
ی« طرحکل مانیفست برای اتحادیه جهان نویسندگان اجتماع» تهیه مکند و با ی از کارمندان
دربـارهی ضـرورتِ اقـدامهای صـحبت مکنـد کـه بایـد جهـتِ «ایجـاد، یمرکـز (Kreps) بهنـام کرِپـس
انتشارات بانفوذ برای تشیلات بینالملل نویسندگانِ پیشرو که درحالِ تشیل[در پاریس] است» صورت
داد. دررأس ایــن تشیلات «یکمیتــه کــه دربرگیرنــدهی بزرگتریــن شخصــیتهای جهــان روشنفــری
از همه مهمتر است. «چند منبع مال «سیاس که در آن «رئیس ادب «رهبری واقع»باشد» و ی
کم» از شوروی پیشبین شده است و «مراقبت عموم برای کار عمل و سازمانده و کنترل امور
بهوسیلهی دستاه بینالملل انجام مشود»[35] روز 30 اکتبر استالین با «سلام برادرانه»، ورود خود
به مسو را به بربوس اعلام مکند و ملاقات بربوس با استالین مبایست 3 نوامبر 1934 انجام شده
.باشد

نتیجههای گفتوگوی بربوس با استالین و دیر ملاقاتهای او در مسو، در آنچه به این بحث ما مربوط
است، در «یادداشتها دربارهی رهنمودها و سازمانده یاتحادیه بینالمل نویسندگانِ جدید» است که
بربوس در تاریخ 4 نوامبر 34 نوشته است.[36] این یادداشتها با این «نظر کل» شروع مشود که
متوان حدس زد که نقلقول استالین را مستقیماً مطرح مکند: «موضوع این طور است که در سطح
نوع نیز مشابهی همان تغییری که در اتحاد جماهیر شوروی انجام شد، ایجاد شود؛ یعن بینالملل
گسترده کردن آن و [تبدیل آن] به “جبهه واحد” تشیلات بینالملل با ی پیشقراولی که تابهحال با
«اتحادیه بینالملل نویسندگان انقلاب» نمایندگ مشد. این ابتار درست بهموقع است – بهاندازهای که
اگر ما انجام ندهیم دیران بهشل دیری و بهزیان ما انجام خواهند داد.» و از این موضوع، استالین
نتیجهای مگیرد که در مشورتهای که تا اینجا انجام شده بود (بِشر، ویان‐کوتوریه، بربوس) وجود
نداشت. بربوس منویسد: «موضوع، اصلاح کردن «اتحادیه بینالملل نویسندگان انقلاب» نیست بله
موضوع، انحلال کامل آن است. این، حرفِ دقیق رفیق استالین است که اضافه کرد: یبار برای همیشه
نهتنها باید از سنتها، بله از تلخکامهایِ «اتحادیه بینالملل» هم خلاص شد.» بربوس با حرکت از
جملهی پرمعنای «این تصفیه باید از ریشه انجام شود اما، با دوراندیش بسیار»، همان موقع بهطور دقیق
فرهای را برای ساختار این تشیلات جدید مپروراند: «ی هیئترئیسهی بزرگ افتخاری که متواند
ناماش کمیته رهبری باشد»، ی«دفتر بینالملل» در پاریس که در آن «ما باید تضمین کنیم که اکثریت
از ما باشد»، ی«دبیرخانه که از خودِ من، بهعنوانِ دبیرکل (مطابق تصمیمهای که در اینجا در این مورد
گرفته شده است). ی معاون دبیرکل (دارم فر مکنم چه کس باشد) و 4 یا 5 نفر همار دائم و
ممل» سپس، بربوس دربارهی کسان که متوانند مقامهای مختلف را دارا باشند چند خط م نویسد.
دربارهی نام که باید به این تشیلات داد، بربوس چند نام را ذکر مکند: اتحادیه جهان نویسندگان
اتحـادیه جهـان عنـوانِ فرعـانسـان جدیـد» بـا ی» عنـوان کلـیـا جـامعه نویسـندگان یـا ی اجتمـاع
37].نویسندگان ضد ارتجاع اجتماع]

درخصصوص محتوای این تشیلات که باید سازمان داد، استالین رهنمودهای مهم نیز صادر مکند.



در بارهی مانیفست که بربوس آماده کرده است تا در ملاقاتاش با استالین درمیان بذارد، منویسد
پیشرو با ریاکاران و سیاس ر کردم که باید میان نویسندگان واقعاً اجتماعاساساً‌«ف کاران ادب
ارتجاع اما، خواهانِ کسبِ ی نوع حیثیت پیشقراول برای خود، مرزبندی کرد. برای من مشل بود که
به بیانِ مثبت مبارزه میان سرمایهداری و سوسیالیسم نرسم […] اما، رفیق استالین درعینحالکه با
جهت کل [آنچه در چند کلمه برایش خلاصه کردم] موافق بود و دراصل آنها را تأیید کرد، به من گفت
که باید دقت کرد، «برخ کلمهها متوانند سبب ترساندن [آدمها] شوند.»[38]بهراحت متوان این
کلمههای که متوانند سبب «ترساندن» شوند، دریافت: کاف است تا «طرح کل مانیفست»ی که در
مسو نوشته شده است با مانیفستِ «برای یجامعه بینالملل نویسندگان» که بربوس پس از رسیدن
به پاریس (و براساس تصمیمهای که در مسو گرفته شده است) نوشته است و آن را برای بسیاری از
نویسندگان فرانسوی و خارج فرستاده است، مقایسه کرد. ازجمله چیرهای که در مانیفست فرستاده
شـده از پـاریس خـبری از آن نیسـت: «هرآنچـه سوسیالیسـت نیسـت، ارتجـاع اسـت»، «جبهـه واحـد»،
«رئالیسم اجتماع»، «رئالیسم سوسیالیست»،  کینه و مبارزه علیه »رژیم کاپیتالیست». نویسندهی
[«سرباز» تبدیل شده است به «کارگر آینده».[39

مانیفست»ی که در ماه دسامبر 1934 بربوس، براساس رهنمودهای استالین، برای تشیل «جامعه»
بینالملل نویسندگان» جدید به نویسندگان مفرستد، پژواکِ دلخواه و مورد انتظار را بهدست نمآورد.
رومن رولان البته مپذیرد اما، نه دربست. رولان به بربوس منویسد: «من هم فر مکنم که مفیدتر
است که «انجمن بینالملل نویسندگان انقلاب» را بر روی پایههای وسیعتری دوباره سازمانده کرد،
هرچندکه متأسف هستم که پایاهاش در مسو باق نمماند. خاک پاریس کرمو است. دیر یا زود هرچه
از آن بیرون مآید فاسد مکند»[40] بهنظر رولان، متن «لحن آمرانهی خیل نظام» دارد و مخواهد
که در چند مورد تغییرات انجام شود. همین ملاحظات باعث شد که بسیاری از دریافتکنندگان نامه،
ازجمله هاینریش مان از پذیرش آن سربازبزنند. مانیفست بربوس (استالین) نه لحن داشت که کسان را
عضـوِ آن تشیلات آینـده کنـد و نـه توانسـت اعضـا را قـانع سـازد. حتـ آنهـایکه بایـد بسـیج شونـد تـا
دمودستاه «اتحادیه بینالملل نویسندگان انقلاب» را «جمع» کنند، پس از خواندن متن بربوس، با
.هدفهای آن همساز نیستد

:مرحلهی دوم

اهرنبورگ در پاریس با جمع که دوروبرِ «انجمن نویسندگان و هنرمندان انقلاب» هستند، مالرو و ژید و
ژان‐ریشار بلوک و پل نیزان (که اواخر دسامبر، اوایل ژانویه از مسو برگشته است) در ارتباط است.
هرِنبـورگ و تبعیـدیان آلمـانـر هـم در پـاریس اسـت و تماسهـایش را بـا مـالرو و ااز 4 نوامـبر 1934 بِش
برقرار مکند. نامهناریهایش با مسو در هفتههای پس از ورودش به پاریس نشان مدهد که از مسو
بــا اجــازه و حتــ بــا رهنمــود «اتحــادیه بینالمللــ نویســندگان انقلابــ» بــرای سازمانــده یکنفرانــس
نویسندگان برگشته است. برخلافِ تصور کند، دیر با بربوس نیست که مخواهد این کار را انجام
بدهد: کار او، جمعکردن دمودستاه «اتحادیه بینالملل نویسندگان انقلاب» نیست. تشیل کنره باید به
حفظ این «اتحادیه» کم کند. در 6 دسامبر 1934 بِشر به رفقای خود در مسو نامه منویسد و 20
به کجا کشید؟»، «قدرتِ تام کند. ازجمله: «موضوع بازسازی یا انحلال اتحادیه انقلابسئوال مطرح م



بربوس یعن چه؟»، «پرسشهای ما درخصوصِ تشیل کنرهی جهان و توصیههای ما به کجا کشیده
شده است؟» و … و اضافه مکندکه «ما مصمم هستیم که با ویان یرهبری داخل تشیل بدهیم که
برای نخستین بار روز 16 دسامبر تشیل جلسه خواهد داد […] یبار دیر خاطرنشان مکنیم که ما در
اینجـا وضعیـت را آنقـدر خـوب مشناسـیم بـرای  اینـه بـدانیم بـه نفـع کارمـا نیسـت کـه انحلالِ اتحـادیه
بینالملل نویسندگان انقلاب مطرح شود، بله برعس معتقد هستیم که بهسازی فعالیتاش و تقویت آن
بایـد مـدنظر باشـد.»  درواقـع ایـن نـامه بهیمعنـا «نـه»ی قـاطع یکمونیسـت اسـت بـه رهنمـودی (کـه
گیرندهی نامه در مسو ازقرار باید او را مطلع کرده باشد) که شخص استالین داده است. بِشر چندین
بار با اهرنبورگ و ویان‐کوتوریه و مالرو صحبت مکند و همراه آنان این راهحل را انتخاب مکند:
«تقویت سازمانِ موجودِ اتحادیه بینالملل نویسندگان انقلاب و درکنار آن  فراکسیون حزب کمونیست و
+ رابطهی شخص، یجمع خاص»[41] و این اهرِنبورگ است که پیش از 6 دسامبر 1934، شعارِ
«دفاع از روح» را تبیین مکند و شل دفاع از آن را بهصورت «دعوت روشن از تعدادی از نویسندگان
مهم فرانسویِ انتخابشده و نویسندگان دنیا که به پاریس بیایند برای ی کنره اما، نه بهعنوان اعضای
[حزب بله درمقام نویسنده.»[42

بـدینترتیب، «کنـرهی دفـاع از فرهنـ» بـه یواقعیـت تبـدیل مشـود زیـرا بـهنظر مآیـد ایـن ایـدهها و
.حاملان آن، دستِکم برای یمدت، از ایدهها و حاملان ایدههای استالین و دارودستهاش قویتر هستند

:مرحلهی سوم

درحالکه بربوس شست مخورد (همانطور که نشان دادیم) بِشر و گروه او دستِبالا را پیدا مکنند.
[این گروه برای نخستین بار در 15 دسامبر 1934 همدیر را ملاقات مکنند و همان روز آنا سرس[43
Anna Seghers کنفرانسِ تمام نیروهای ادب یل یرِ «تشف «جلسهی «جامعه ادبیات آلماندر ی
.پیشرو در اروپای غرب در آیندهای نهچندان دور» را به اطلاع عموم مرساند

که در بازهی زمان توان سندهایانجام شده، و براساس نظر کلاین، م براساس کارِ بزرگِ پژوهش
میان اواخر ماه دسامبر 1934 تا نیمهی مارس  1935 به موضوع تشیل کنره پرداخته است و امروز
در دست پژوهشران است به سه تقسیم کرد: دستهی اول: رابطه با بربوس قابلتحمل شوند؛ دستهی
دوم: پشتیبان مسو جلب شود؛ دستهی سوم که اصل کار است: آمادهسازی کنفرانس که به عقیدهی
آنان ضروری است. اما، نامهناریها با مسو همچنان ادامه دارد و براساس این سندها، برخلاف آنچه
فر مشود، در مسو نمدانند با این ابتار رفقای خود چه باید بنند. و این سردرگم پیوند مخورد
با تغییرات که در کمینترن بهوجود آمده است و رسیدن دیمیتروف به رهبری آن. در تاریخ 23 ژانویه 35
شود. و نارضایتگرفته نم نویسد و گلایه دارد که چرا هیچ تصمیمر به کارل شموک نامه مبِش
نویسـندگان فرانسـوی (مـالرو، ژیـد، و دیـران) را منتقـل مکنـد. بـالاخره پاسـخ از مسـو مرسـد کـه
را درنظر Pen-Club دربرگیرندهی این نتههاست: « ا‐ تاریخ کنره را عقب بیاندازید، 2 – پنکلوب
نیرید، 3 – روی پول حساب ننید. و آخرین جملهی آن لفظبهلفظ این است: تسلیم شوید.»[44] بازهم
.بِشر با گوشهوکنایه به کارل شموگ پاسخ مدهد و اعتراض مکند

این فریاد بشر هم گوش شنوای در مسو پیدا نمکند. در 16 مارس 1935ِبرِدِل[45] نامهی کوتاه از



مسو به بِشر منویسد و مگوید هنوز نتوانستهایم دوستان کمینترن را ببینیم (بهدلیل آمادهسازی کنره
بزرگ کمینترن که در دست تدارک است) اما، امیدوارم که در روزهای آینده بتوانیم اصل موضوع را
گفتوگو و موضوع را حل کنیم»[46]  بِشر دربرابر امتناع مسو در پاسخ به نامههای او، به برِدِل بهطور
روشن موضوع را فرمولبندی مکند: «این امان وجود دارد که در پاسخ به بیست سئوال که ما مطرح
کردهایم، شما نتوانید به ی، دوتای آن جواب بدهید» اما، با این وضعیت «ما در چشم کسان که
[مخواهیم با آنها هماری کنیم] نالایق، ریاکار، کموبیش فریبکار خواهیم آمد […] و نباید چنین باشد.
مــا بهراســت بایــد اعتمــاد ایــن افــراد را بهدســت بیــاوریم و نهاینــه از آنهــا بهعنــوانِ میرزابنــویس
(Unterschriftsteller)[47] از مردم سالیان دراز با قشرهای کامل استفاده کنیم، همان کاری که ط
انجام دادهایم؛ بهاینمعناکه تنها روزهای رأیگیری سراغ آنها رفتهایم و رأی آنها را خواستهایم و پس از آن
رفتهایم و دیر بازنشتهایم.»[48] طبق نوشتهی کلاین چنین درخواستهای تراری در میان رفقای اینان
غیرعادی است زیرا: براساس عقل سلیم خود عمل کردن قانون جنبش آنان نیست اما، این کار در
وضعیتهای استثنای ممن است. درحقیقت، این کمبود و نبود رهنمودِ از بالاست که فضایِ عمل برای
ابتارهای کسان ایجاد مکند که امور و ضرورتها را مشناسند و هم حاضراند و هم توانای آن را
دارند که دستبهکار شوند. این کمینترن نیست که پشتِ «کنره دفاع از فرهن» قرار دارد اما، بهشل
.تعیینکنندهای کمونیستها هستند

اما، سومین دستهی سندها مربوط است به اینه بااینوصف چونه «کنره» درجزئیاتاش آماده شد؟

در (Société alleande des gens de lettres) بلافاصله بعد از جلسهی جامعهی نویسندگان آلمان
نامه منویسد تا Lion Feuchtwagner 15 دسامبر 1934، ازقرار بِشر به هاینریش مان و  فُوختواگنر
آنها را فرابخواند که  «در زودترین زمان ممن» مجمععموم «جامعه» را درخواست بنند و خود در 
رهبری آن شرکت کنند. این کار در 28 مارس انجام مشود. از توماس مان درخواست مشود که از
«کنره» پشتیبان کند. توماس مان، در تاریخ 30 دسامبر با آن موافقت مکند و منویسد: «خبرهای
شما دربارهی کنرهی پیشبینشده یا توصیهشده در پاریس برای من بسیار جالب است. […] شخصاً،
فر مکنم که متوانم قول بدهم که خواهم آمد. زیرا چنین جلسهای قطعاً گیرای نیرومندی دارد، پیش از
برنامه برای من خیل ندارم و تنظیم ی سررشتهی چندان هر چیز امروز. البته، من در کارِ سازمانده
دشوار است. دربارهی آنچه باید صحبت کرد، تقریباً باید موضوعهای از این دست را فر مکنم:
وضعیــتِ روان و موضــوع آزادی و چیزهــای از ایــن ســنخ.»[49] اهرِنبــورگ در نیمــهی ژانــویه 1935بــه
کلتسوف وضعیت را شرح مدهد که بخش اعظم آن دربارهی اختلافها با بربوس است و منویسد که
بدون این اختلافها «متوان گفت که وضعیت مساعد است. مالرو دارد [از علاقه] مسوزد. بلُوک
پیـروی مکننـد. ژیـد تسـلیم. اگـر نخـواهم از مـارتن Durtain و دورتَـن Guéhenno پروپـاقرص. گهِنـو
دوگار  Martin du Gard ودومثل ژیر ن است کسصحبت کنم، مم  Giraudoux شرکت کند. در
لستان هاکسلان  Huxley مطمئن [هستم که شرکت مکند]. چِسترتون   Chesterton و شاو را هم 
مشود تصور کرد. توماس مان هم موافق است. در چسلواک، چاپِ. البته روشن است که همهی
اینها خواهد پاشید اگر تشیل این کنره صرفاً سیاس باشد. این آدمها آمستردام به رو نیستند.»[50]
گروه که فعالانه برای آماده کردن کنره فعالیت مکنند ازاینقراراند: اهرِنبورگ برای شورویها، بِشر و
و دورتَن و نیزان  Moussinac برای آلمانها و مالرو و بلۇک و موسیناک Kantorowicz کانتُوروویچ



برای فرانسویها. رابطه با نهادهای شوروی و کمونیستها، برای شورویها بهعهدهی کولتسۇف است،
شموکل (و با احتیاط فراوان ویل «نویسندگان انقلاب و و با «اتحادیهی بینالمللها در مسبرای آلمان
.برِدِل) ، و برای فرانسویها، پل ویان‐ کوتوریه

نخستین طرح متن و برنامهی کنره که در اوایل سال 1935 تهیه شده است، هنوز برخ فرمولبندیهای
بربوس را حفظ کرده است. اما، نویسندهی متن دیری که ط چند هفته باید کار را هدایت کند، بلُوک
 .«با شعارِ  «دفاع از فرهن «رهی بینالمللکن روشن بیان شده است: «ی است و هدف آن خیل
این متن را دورتَن و اهرِنبورگ و مالرو و نیزان مبینند و پاکنویس آن در ماههای فوریه و اوایل مارس
.برپایهی رشته ملاقاتها و فرستادن متن انجام مشود

با این متن است که کانتُورویچ به دیدن رومن رولان مرود. «ملاقات با رومن رولان سه ساعت طول
کشیـد. رولان متـن دعوتنـامهی کنـره کـه بلۇک نـوشته اسـت، بـا دقـتِ تمـام مطـالعه کـرد و دربـارهی
بهانجامرساندن موضوع او، به اطلاع من رساند. متن ونکه پیش از این بحث شده بود و چ جزئیات
خورد در این دعوتنامه توضیحیزاننده نیست، بهاینمعناکه افسوس مدعوتنامه به نظرِ او چندان بران
عمیق چرای برگزاریِ این کنفرانس برای آزادی و حفاظت از ادبیات وجود ندارد. […] بهطورِ خلاصه،
مشخص است که رولان از ماست و به این طرح ما دلبسته است و مطمئن هستم که بهطور علن از آن
[حمایت خواهد کرد»[51

پل نیزان هم متن را برای آندره شامسۇن مفرستد و خطاب به او منویسد(و این موضوع برای درک
سازوکــار فعالیتهــای ایــن دوره مهــم اســت): «مــا فــر مکنیــم بهتریــن شیــوهی کــار ایــن باشــد کــه
دعوتنامهها را با امضای یگروه بیست نویسنده بفرستیم که ابتارِعمل این کار را بهدست بیرند.
نخستین امضاکنندگان این متن تااینجا عبارتاند از آندره ژید و بلۇک و مالرو و دورتَن و رومن رولان و
ویلدراک و آبراهام و دابیت و من.  ما علاقهمند هستیم که اسم شما هم جزو این بیست نویسنده باشد.
درنظرگرفتهایم که این نامها هم جزو امضاکنندگان این دعوتنامه باشند: ژینو، آراگون، بربوس (که
متأسفانه باید باشد)، گهِنو (که براساس آخرین خبرها قبول کرده است که امضا کند)، کاسو، مارگریت،
آندره ویۇلیس. ما مخواهیم تا بِندا و آلَن و دِکاو هم برویم.» از فرانسویهای که اسمشان آمده است،
.(تنها ژولین بِندا است که متن دعوتنامه را امضا نمکند (اما، فعالانه در کنره شرکت مکند

اما، متن نیزان به شامسون هنوز متن نهای نیست. در 11 مارس 1935 بِشر در نامهای به «اتحادیه
بینالملل نویسندگان انقلاب» آنها را درجریان آخرین تغییرات اساس کنره قرار مدهد و منویسد:
«در این روزهای اخیر ما موفق شدهایم که دوستان اهرِنبورگ و مالرو و بلۇک و دورتَن و موس؟ و نیزان
و دیران  همدیر را ، هر یشنبه، بهطور منظم ببینند تا دربارهی مسایل تجمع [کنره] باهم صحبت
کنند. آخرین کارمان، تمام کردن متن دعوتنامهای است که بلۇک تهیه کرده بود. […] با اهرِنبورگ
هفتهای چندبار صحبت مکنیم. با من موافق است که همهی این موضوعها را، و در جزئیاتاش، با
ویان درمیان بذاریم و بحث کنیم که ما را از نظر انجمن بزرگ فرانسوی (که از خط ما حمایت مکند)
مطلع مکند و اعلام کرده است که این موضوعها را با بربوس درمیان بذارد. در جلسهی آخر ژید
حضور داشت.[…] بهطور قاطع دعوتنامه را رد کرد و اعلام کرد که هرگز در چنین کنرهای شرکت
نمکند. ط ی بحث با دشواری بسیار موفق شدیم […] تا دربارهی ضرورت این گردهمای قانعاش



کنیم و بهیباره اعلام کرد که مرود و فوری منشیند و طرح یدعوتنامه را منویسد. پس ازآنه با
هماری همهی حاضران، مالرو و اهرِنبورگ و دیران، به این طرح رسیدیم، برنامهی موقتِ  این کنره
را تنظیم کردیم.» بِشر که از نتیجهی هماری با نویسندگان فرانسوی آشارا خوشحال است، همان
چیزی را که در آغاز مأموریتاش به رفقای خود گفته است، ترار مکند و مگوید: «با قرار دادن هر
نوع متن به دوستان که گویا مثل شیئای باید آن را امضا کنند، نیست که موفق مشویم نظر آنها را به
خود جلب کنیم، بله تنها با بههیجان درآوردن علاقهی آنها به کارکردن و فعالانه سهیم کردن آنان در
تنظیم متن سندهاست [که متوان به این هدف رسید].»[52] در نامهای که در تاریخ 13 مارس آراگون به
.رومن رولان منویسد، کاملا همین نوع کاری که بِشر توضیح مدهد، تأیید شده است

:مرحلهی چهارم

دربرابر کاری که در پاریس انجام شده است، ستادهای فرمانده مسو در برابر این عمل انجامشده
تصمیمهای کموبیش مسخرهای مگیرند اما، دستِکم این امتیاز را دارد که کمونیستهای که در پاریس
مشغول کار هستند از وضعیتِ گرهخوردهی خود، رها مشوند (این تصمیمها نشاندهندهی این مطلب
هم هست که  استراتژی سیاس کنرهی پیشِروی کمینترن، کنرهی هفتم که در ژوئیه و اوت 1935
برگــذار مشــود مشخــص شــده اســت). در 14 آوریــل، کمیســیون سیاســ هیئتاجرائیــهی کمینتــرن بــه
سیاسـتهای همیشـ خـود پرداخـت و اعلام کـرد: «در اصـول، بـا فراخوانـدن کنـرهی نویسـندگان در
خارج در ماه ژوئن موافقت هستیم. برای هدایتِ آمادهسازی کنره ی کمیسیون با شرکت این رفقا باید
تشیل شود: بربوس، کۇلتسوف، بِشر. رفقا کۇلتسوف (مسئول) و دیمیترۇف و کنورین وظیفه دارند که
پیش از حرکت رفیق کۇلتسوف، رهنمودهای مخصوص کمیتهی سه نفری را تهیه کنند و آن را بهتأیید
کمیسیون سیاس برسانند.»[53] و پنج روز بعد از این تاریخ، «دفتر سیاس حزب کمونیست شوروی
(بلشوی)» بهاتفاقِ آرا هیئت شوروی را با این ترکیب انتخاب مکند: «ماکسیم گورک، کۇلتسوف،
ــل، کیــرشۇن، کــاراواانۇف، ابوالقاســم هرِنبــورگ، ن. تیخۇنۇف، لوپــف، چِربــاکۇف، تولســتوی، ا شولوخُ
لاهوت، سه نماینده از ادبیات اوکراین، دو نماینده از ادبیات قفقاز.» و سه نفرِ گورک و کۇلتسوف و
چِرباکۇف را بهعنوان ریاست هیئتنمایندگ انتخاب مکند و 20هزار روبل طلا برای سفر آنان درنظر
مگیرد و اوایل ماه مه 1935 کۇلتسوف را به پاریس اعزام مکند و به هیئتنمایندگ شوروی «اجازه
مدهد که در کنره و در بخشهای اعلام نظر و سخنران دربارهی موضوعهای اصل دستور جلسه،
[صحبت کنند.»[54

بهرغم فرازونشیبهای فراوان، سرانجام زمان تشیل کنره فرارسید (برای طولانتر نشدن بیشتر این
نوشته بهناچار از ذکر همهی آنها باید صرفنظر کنیم). تنها، ی نته: در تاریخ 22 مه 1935 گورک (که
همه بااشتیاق منتظر ورود او هستند) اعلام مکند که بهعلت وضعیت نامساعد سلامتاش نمتواند در
کنـره شرکـت کنـد (و بهجـای شرکـت بـه کنـره پیـام مفرسـتد). بدرنـ موضـوع بـه اطلاع اسـتالین
رسانیده مشود. مالرو که از طریق سفیر شوروی در فرانسه از این موضوع مطلع شده است، با آندره
ژید تماس مگیرد و هر دو توافق مکنند که بهجای گورک، پاسترناک، شاعرِ نامدار شوروی و بابِل را
(کـه چنـدان شناختهشـده نیسـت) از شورویهـا بخواهنـد. سـه روز بعـد، دفتـر سیاسـ حـزب (بـا یـرأی
.مخالف) با سفر این دو تن برای شرکت در کنره توافق مکند



در پایین، تنها برنامهی سخنرانها و بحثها و … کنره را مآوریم، بآنه بتوانیم (بهعلتِ کمبود جا)
.ناه به محتوای آنها بیاندازیم

برنامهی کنره در تابستان 1935 – 3

شروع کنره: 21 ژوئن 1935، شب *****

جلسه: میراثِ فرهن موضوع

شروع کنره با ژان کاسو و معرف هیئترئیسه: ادوارد مورگان فورستر، الدوس هاکسل، آندره ***
ژید، هانری بربوس، آندره مالرو، ژولین بندا، ژان‐ ریشار بلوک، ژان گهنو، ژان کاسو، پل ویان‐
کوتـوریه، پـل نیـزان، هـاینریش مـان، اگـون ارویـن کیـرش، روبـرت موزیـل، اوژنیـو دورس ای روویـرا،
الس تولستوی، ایوان لوپل

رئیسان جلسه: آندره ژید، آندره مالرو ***

آندره ژید (فرانسه)، نطق افتتاحیه **

رومن رولان (فرانسه)، تلرام **

** سخنران ،(لستانان) ادگار مورگان فورستر

** ژولین بندا (فرانسه)، سخنران

** روبرت موزیل (اتریش)، سخنران

ژان کاسو (فرانسه)، سخنران: سنت و ابداع **

** اگون اروین کیرش (آلمان)، سخنران

ژرژ دیمیتروف (بلغارستان)، تلرام **

** ژان گهنو (فرانسه)، سخنران

ژولین بندا، صحبت **

** ادوآر دو ژاردن (فرانسه)، سخنران

ژوئن 1935، بعد از ظهر 22 *****

(موضوع جلسه: میراث فرهن (ادامه

رئیس جلسه: آندره مالرو ***



** مسئلهی میراث فرهن :ل (اتحاد جماهیر شوروی)، سخنرانایوان لوپ

موضوع (دوم) جلسه: نقش نویسنده در جامعه

رئیسان جلسه: والدو فران، لوی آراگون ***

** سخنران ،(لستانان) آلدوس هاکسل

** لیسپیام 12 نویسندهی بهنام ان

رامون دل واله‐اینلان (اسپانیا)، نامه **

** و جامعهی انسان آفرینش ادب :ژان ریشار بلوک (فرانسه)، سخنران

** پیام نمایشنامهنویسان اسپانیای

** نقش مهاجر در دفاع از فرهن :ر (آلمان)، سخنرانآلفرد ک

** رئالیسم سوسیالیست :روف (اتحاد شوروی)، سخنراندور پانفف

کارین میائلیس (دانمارک)، سخنران: همبست میان نویسندگان **

** سخنران ،(لستانان) ِجان استراچ

** سو (دانمارک)، سخنرانن نمارتین آندِرس

ارنست تۇلر (آلمان)، نامه **

ژوئن 1935، شب 22 *****

(موضوع جلسه: نقش نویسنده در جامعه (ادامه

رئیس جلسه: لوی آراگون *** 

رنه کرول (فرانسه)، سخنران: فرد و جامعه **

** یر آبراهام (فرانسه)، سخنرانپ

** سخنران ،(بلژی) ماریون دون

گوگلیئمو فرِرو (ایتالیا)، پیام **

** میخائیل کولتسۇف (اتحاد شوروی)، سخنران



موضوع (دوم) جلسه: فرد

رئیسان جلسه: هاینریش مان، ژان‐ریشار بلۇک ***

** آندره ژید (فرانسه)، سخنران

** هرِنبورگ (اتحاد شوروی)، سخنرانایلیا ا

منو تر برآک (هلند)، سخنران: گفتارها دربارهی آزادی **

** آندرو مالرو (فرانسه)، سخنران

ژوئن 1935، بعد از ظهر 23 *****

(موضوع جلسه: فرد (ادامه

رئیسان جلسه: هاینریش مان، ژان‐ریشار بلۇک ***

** برتولت برشت (آلمان)، سخنران

** رک (فرانسه)، سخنرانهانری کل

** سخنران ،(بلژی) یر هوبِرمۇنپ

ماکس برۇد (آلمان)، سخنران: هاینه و رومانتیسم آلمان **

موضوع (دوم) جلسه: هومانیسم

رئیسان جلسه: هانری بربوس، پل نیزان ***

ژرژ فریدمن (فرانسه)، سخنران: ماشین و هومانیسم **

کلاوس مان (آلمان)، سخنران: مبارزه برای مردان جوان **

** یر ژِرۇم (فرانسه)، سخنرانپ

 لوک دورتَن (فرانسه)، سخنران: تنی و انسان **

** ۇلۇد ایوانف (اتحاد شوروی)، سخنرانوس

یوهانس ر. بِشر (آلمان)، سخنران: سرزمینهای به میراث رسیده در پرتوهای شفق **

ژوئن 1935، شب 23 *****



(موضوع جلسه: هومانیسم (ادامه

رئیس جلسه: هانری بربوس ***

** تولستوی (شوروی)، سخنران سال

پل نیزان (فرانسه)، سخنران: دربارهی هومانیسم **

والدو فران (ایالات متحده آمریا)، سخنران: وظیفهی بنیادی نویسنده **

** ژولین بِندا (فرانسه)، سخنران

بحث: پل نیزان، ژولین بِندا **

ماکسیم گورک (اتحاد شوروی)، پیام **

موضوع (دوم) جلسه: ملیت و فرهن

رئیسان جلسه: مارتین آندرسن نسو، ژان گهِنو ***

** ملیت و فرهن :ربوس (فرانسه)، سخنرانهانری ب

** ناسیونالیسم برضدِ واقعیتهای مل :آندره شامسۇن (فرانسه)، سخنران

ژوئن، بعد از ظهر 24 *****

 (موضوع جلسه: ملیت و فرهن (ادامه

رئیس جلسه: هانری بربوس ***

** رام به ماکسیم گورکتل

تلرام به رومن رولان **

** سۇ (دانمارک)، سخنرانن نمارتین آندِرس

** ملیت و فرهن :ۇ (اتحاد شوروی)، سخنراننیتایوان می

جامعهی نویسندگان آلمان (آلمان)، خطاب **

ویتور مارگریت (فرانسه)، پیام **

آلفرد کانتُرویچ (آلمان)، سخنران: آمادهسازی ادب جن در آلمان **



** ساموئل لُوب شنایدرمان (لهستان)، سخنران

سارا (رومان)، نامه **

** یاکوب کۇلاس (اتحاد شوروی)، سخنران

هیئتنمایندگ ترکیه، پیام **

** ژرژ باکالُف (بلغارستان)، سخنران

لییودمیل اشتویآی (بلغارستان)، سخنران: علیه دیتاتوری فاشیست در بلغارستان **

هانس مارشویتسا (آلمان)، سخنران: هیچ، جز تجربهی ما **

** (اتحاد شوروی)، سخنران ابوالقاسم لاهوت

** لف لئونهارد (آلمان)، سخنرانرود

** سخنران ،(لتون) آوسترا اُزولینا‐کرواتسه

** ا ناکو (یونان)، سخنرانلیلی

** ساۇ (پرتقال)، سخنرانجِیمه کۇرت

ژوئن، شب 24 *****

 (موضوع جلسه: ملیت و فرهن (ادامه

رئیسان: مارتین آندرسن نسو، ژان گهِنو ***

«لئون موسیناک (فرانسه)، سخنران: مخاطب عام و «رازآشنایان **

** تیخۇنۇف (اتحاد شوروی)، سخنران لاینی

«آنا سرس (آلمان)، سخنران: «عشق میهن **

** سخنران ،(لستانان) لیسیبِل ویلیام‐ اام

** (ایتالیا)، سخنران تانو سالوِمینگائ

** لد (ایالات متحده)، سخنرانل گمای

** (آلمان)، سخنران ئونهارد فرانل



موضوع (دوم) جلسه: مسائل آفرینش و بلندپای اندیشه

رئیس جلسه: لئون موسیناک ***

هاینریش مان (آلمان)، سخنران: بلندپای جان **

** رمان تاریخ معنایو ب لیون فوختواگنر (آلمان)، معن

** رزِن (آلمان)، سخنرانیان پِت

«تریستان تزارا (فرانسه)، سخنران: عامهمردم و «رازآشنایان **

آندره برتون (فرانسه)، متن نطق خواندهشده توسط پل الوآر **

ژوئن، بعد از ظهر 25 *****

(موضوع جلسه: مسائل آفرینش و بلندپای اندیشه (ادامه

رئیس جلسه: آندره مالرو ***

** ل مونیه (فرانسه)، سخنرانمانوئا

.هیئتنمایندگ آلمان، مالرو متن از هیئتنمایندگ آلمان دربارهی «حق پناهندگ» مخواند **

** ساموئل لُب شنایدرمان (لهستان)، سخنران

** یِف لاست (هلند)، سخنران

ژورژِت گن‐دریفوس (فرانسه)، سخنران: ادبیات و پرولتاریا **

** گالاکتیون تابیدزه (اتحاد شوروی)، سخنران

** سخنران ،(یجزایرِ آنت) رۇژول م. مۇن

** ادبیات و تمهای سوسیالیست :ارنست بلۇخ (آلمان)، سخنران

** لف یاکوب هوم (سوئیس)، سخنرانرود

** واگرام آلازان (اتحاد شوروی)، سخنران

** ن پاز (فرانسه)، سخنراندِلم

بحث: نیولای تیخونوف، مدلن پاز، الیا اهرنبورگ، شارل پلیسنیه (بلژی)، آنا سرس، ولادیمیر **
کیرشون، آندره ژید



بۇد اوهزه (آلمان)، سخنران: حقیقت، دشمن فاشیسم است **

ژوئن، شب 25 *****

(موضوع جلسه: مسائل آفرینش و بلندپای اندیشه (ادامه

لوی آراگون (فرانسه)، سخنران: بازگشت به واقعیت **

** ولادیمیر کیرشۇن (اتحاد شوروی)، سخنران

** نۇرمان (فرانسه)، سخنراننه لهانری‐ ر

(دوم) جلسه: دفاع از فرهن موضوع

رئیسان جلسه: آندره شامسۇن، ایزاک بابِل ***

** یان‐کوتوریه (فرانسه)، سخنرانل وپ

** گوستاو رِگلر (آلمان)، سخنران

اریش واینر (آلمان)، سخنران: نقشِ ادبیات مهاجرت در مبارزهی غیرقانون در آلمان **

** ئۇنهارد (آلمان)، سخنرانلف لرود

** سوفیا وادیا (هند)، سخنران

** (چین)، سخنران ۇن لش

** خولیو آلوارِز دِل وایۇ (اسپانیا)، سخنران

** هِنۇ (فرانسه)، سخنرانژان گ

** بوریس پاسترناک (اتحاد شوروی)، سخنران

** ایزاک بابِل (اتحاد شوروی)، سخنران

آندره مالرو (فرانسه)، نخستین نطق پایانِ کنره **

بیانیهی پایان کنره **

** نویسندگان برای دفاع از فرهن هیئترئیسه و اعضایِ دبیرخانهی انجمن بینالملل قطعنامه [نام]

هانری بربوس (فرانسه)، نطق پایان کنرهی نویسندگان **



بیانیهی نهای کنره – 4

(موضوع جلسه: مسائل آفرینش و بلندپای اندیشه (ادامه

:بیانیهی نهای» شامل هشت ماده است»

ماده اول: نویسندگان که به نمایندگ از 38 کشور در نخستین کنره بینالملل نویسندگان برای دفاع از
فرهن شرکت کرده اند، سودمند تشخیص دادند که حاصل این کنره را ادامه بدهند. این نویسندگان،
انجمن بینالملل نویسندگان برای دفاع از فرهن را تأسیس مکنند. رهبری این انجمن با دبیرخانهی
بینالمللای است که مأموریت آن حفظ و گسترشِ ارتباطهای است که «کنره» امان برقراری آنها را
.فراهم آورده است

ماده دوم: دبیرخانه، فعالیت [مربوط به] ترجمه را میان کشورهای مختلف تضمین خواهد کرد و کیفیتِ
ترجمههای که برای قضاوت دراختیار آن قرار مگیرد، کنترل خواهد کرد و کوشش خواهد کرد که آنها
.را منتشر کند

ــاارزش ــارِ ب ــه و انتشــار آث ــن ترجم ــای اصــل خــود را تضمی ــاده ســوم: دبیرخــانه، یــ از وظیفهه م
ــدار ــاریِ اقت ــار ی ــن آث ــرای ای ــد. و ب ــوع شدهان ــان ممن ــه در کشورش ــد ک ــاب) مدان ــتنوشته، کت (دس
.صلاحیتدارترین اعضای خود را بهدست خواهد آورد

مـاده چهـارم: دبیرخـانه کـوشش خواهـد کـرد کـه براسـاس مهمـاننوازی متقابـل، امـانِ سـفر و اقـامت
.نویسندگان در کشورهای مختلف را فراهم آورد

ماده پنجم: دبیرخانه بهصورت متناوب فهرست کتابهای باکیفیت را تهیه خواهد کرد که در همهی
.کشورها منتشر شدهاند و توزیع این کتابها مطلوب دبیرخانه است

از برجستهترین تولیدهای ادبیاتِ معاصر را بررس لهای گوناگونِ پشتیبانماده ششم: دبیرخانه، ش
جهان جایزهی ادب ریزیِ یپ خواهد کرد – بهنام

ماده هفتم: دبیرخانه، دومین کنرهی بینالملل نویسندگان را در زمان که مناسب تشخیص خواهد داد،
.آماده خواهد کرد

ماده هشتم: این دبیرخانهی تشیلشده از نویسندگان با گرایشهای فلسف و ادب و سیاس گوناگون،
آماده خواهد بود که بر روی زمین که خاص اوست، زمین فرهن، علیهی جن و فاشیسم و بهگونهای
.کل علیهی هر تهدیدی که بر تمدن تأثیر مگذارد، مبارزه کند

نویسندگان برای دفاع از فرهن انجمن بینالملل



:قطعنامهی کنره – 5

قطعنامهی کنره بهیمعنا از شش بند یا موضوع مربوط به تشیلات «انجمن بینالملل نویسندگان
:برای دفاع از فرهن» تشیل شده است

موضوع نخست، اعلام اینه دبیرخانهی آن از 112 نویسنده تشیل شده است اما، تنها نام نویسندگان
بسیار شاخص ذکر شده است: آندره ژید، هانری بربوس، رومان رولان، هاینریش مان، توماس مان،
ماکسیم گورک، فاستر، آلدوس هاکسل، برنارد شاو، سینلر لویس، سلما لاگرلوف، واله‐اینلا

موضوع دوم، هیئترئیسه انجمن از دبیرانِ کشورها تشیل شده است که جمع آنان دبیرخانه تشیلات
.بینالملل را تشیل مدهند

موضوع سوم، دبیرخانهی کشوری از اعضای دبیرخانه و بهتعداد نامساوی (بسته به هر کشور) اما،
.حداکثر از چهار نفر تشیل مشود

.موضوع چهارم، مقرِ انجمن بینالملل در پاریس است

.موضوع پنجم، دبیرخانهی بینالملل دستِکم سال یبار جلسهی بزرگ خود را برگذار مکند

موضوع ششم، نام اعضایِ هیئتنمایندگهای که عضویتشان در دبیرخانهی بینالملل تعیین  شده،
،(ازجمله ابوالقاسم لاهوت) آمده است (برای کشورهایِ فرانسه، آلمان، اسپانیا، ایالات متحده، شوروی
دانمارک، نروژ، سوئد، بلغارستان، سوئیس، هلند، یونان، استرالیا، آرژانتین، کوبا). و گفته شده است که
.نام اعضایِ دبیرخانهی دیر کشورها بعداً انتخاب خواهند شد

«کنرهی دوم «انجمن – 6

بعد از این نخستین کنره، انجمن به چند فعالیت مهم دست زد و در روزهای 19 و 23 ژوئن 1936
براساس اساسنامه کنفرانس بزرگ خود را در لندن تشیل داد و در این کنفرانس تصمیم گرفته شد که
کنرهی دوم در فوریه 1937 در اسپانیا برگذار شود. اما، این کنره در تاریخ 4 ژوئیه 1937 در شهر
ولانس (اسپانیا) آغاز به کار کرد. درمیانهی جن اسپانیا و مقاومتِ ضدفاشیست. در شهرِ درواقع
محاصـره شـده. کنـرهی دوم در روزهـای 5 تـا 8 ژوئیـه بـه کـار خـود در مادریـد ادامـه داد، و 10 ژوئیـه
دوباره به ولانس برگشت. هیئتنمایندگ بزرگ از نویسندگانِ آمریای لاتین در این کنره شرکت کرده
.بودند. بهعلت وضعیتِ اسپانیا، کنره در روزهای 16 و 17 ژوئیه در پاریس به کار خود ادامه داد

.انجمن بینالملل نویسندگان» کنرهی سوم نداشت. چرای آن بیرون از حوصلهی این مقاله است»

بخش دوم: نخستین کنرهی نویسندگان ایران



زمینههای تشیل کنره – 1

برخلاف «کنرهی بینالملل نویسندگان» که در پاریس تشیل شد، دربارهی نخستین کنره نویسندگان
ایران سندهای زیادی در دست نداریم. افزون بر روشن بودن زمینهی سیاس تشیل این کنره، تنها سندِ
منسجم و نوشته شده، کتاب «نخستین کنرۀ نویسندگان ایران» است که در سال 1326 منتشر شده
است. و اینجاوآنجا برخ گفتهها یا نوشتههای شرکتکنندگان است که به این کنره اشارهای کردهاند.
اما، بهرغم روشن بودن زمینهی تاریخ این کنره، هنوز جای بررس نظاممندِ این رویداد در بایانهای
وزارت خـارجه ایـران و روسـیه و نهادهـای شـوروی پیشیـن بـرای روشـن کـردن بسـیاری از واقعیتهـای
.تاریخ خال است

ــارِ ــران برحســبِ ابت ــرهی نویســندگان ای ــدی «نخســتین کن ــاه 1325 خورشی ــا 12 تیرم ــاریخ 4 ت از ت
و بههمتِ کمیسیون ادب ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیست هیئتمدیرهی انجمن روابط فرهن
انجمن تشیل گردید.»[55] و براساس نوشتهی کتابِ کنره (که بهرغم ذکر نردن نام خود، ناشرِ آن
نهادی بهجز همین انجمن روابط فرهن ایران و ا.ج.ش.س. نمتواند باشد) «در جلسات کمیسیون که
بهاســم «کمیســیون تهیــه مقــدمات کنــره، مرکــب از اعضــای هیئترئیســه کمیســیون ادبــ و نماینــدگان
هیئتمـدیره تشیـل گردیـد، محـل کنـره و تـاریخ تشیـل آن مـورد بحـث و مطـالعه قـرار گرفـت و تعییـن
شد.»[56] در اینجا، هیچ آگاهای دربارهی تاریخ تشیل کمیسیون و نام اعضایِ آن به ما داده نمشود.
تاریخ تشیل این کمیسیون از لحاظ تاریخ بسیار اهمیت دارد زیرا نزدی یا دوری آن با سیاست
شوروی و رابطهی حسنهی دولتِ قوام با آن دولت برای پایان دادن به اشغال آذربایجان، بهتر نشان داده
.مشد

پس از شهریور 1320 و به سلطنت رسیدن محمدرضا شاه، بهترتیب محمدعل فروغ (دو کابینه، از
شهریـور 1320 تـا 17/12/1320)، علـ سـهیل (یکـابینه، از 18/12/1320 تـا 8/5/1321)، احمـد قـوام
کـابینه، از 28/11/1321 تـا ‎،(25/12/1322 (یکـابینه، 18/5/1321 تـا 24/11/1321)، علـ سـهیل (دو
محمـد ساعـد (دو کـابینه، از 6/1/1323 تـا 18/8/1323)، مرتضقلـ بیـات (سهامالسـلطان) (یکـابینه،
30/8/1323 تا 28/1/1324)، ابراهیم حیم (یکابینه، از 13/2/1324 تا 13/3/1324)، محسن صدر
(صـدرالاشراف) (یکـابینه، از 16/3/1324 تـا 29/7/1324)، ابراهیـم حیمـ (یکـابینه، 9/8/1324 تـا
[30/10/1324) نخستوزیر بودند.[57

در این زمان، باق ماندن ارتش شوروی در ایران، اشغال آذربایجان و ماجرای فرقه بهرهبری جعفر
پیشهوری و موضوع امتیاز نفت شمال، مهمترین و حساسترین مسئلههای کشور هستند. و احمد قوام
(قوامالسطنه) در تاریخ 8/11/1324 برای چندمین بار به نخستوزیری مرسد و وظیفهی خود را حل
این مشلات برمشمارد. و برای این منظور در 30 بهمن 1324به شوروی مسافرت و چندین بار با
استالین و مولوتف ملاقات مکند. بحث در این خصوص، بیرون از هدفِ مقالهی ماست،  ذکر آن تنها
اشارهای است برای نشان دادن بسترِ تشیل این کنره. این کنره ی از نشانههای رابطهی گرم دولت
ایـران و شـوروی اسـت. و بههمینعلـت، بـرخلافِ کنـرهی پـاریس کـه هیـچ نشـان از حضـور مقامهـای
ــران، ــوام، و ســفیر شــوروی در ای ــا حضــور نخســتوزیر، ق ــران ب کشــوری در آن نیســت، کنــرهی ته
سـادچیف، «وعـدهای از وزیـران و رجـال» ایـران[58] افتتـاح مشـود و رئیـس کنـره، محمـدتق بهـار



(ملالشعرا) که درعینحال شخصیت بزرگ ادب است، وزیر فرهن کابینهی قوام هم هست. و «روز
ره در خانۀ فرهنبهافتخار اعضای کن وه13 تیر آقای کالیشیان نمایندۀ وکس در ایران ضیافت باش
برپاکرد و روز 14 تیر جناب آقای بهار وزیر فرهن وقت در قصر زیبای صاحبقرانیه پذیرای گرم از
اعضای نخستین کنره نویسندگان ایران و مهمانان شوروی بهعمل آورد. در مهمان آقای کالیشیان دو
تن از شاعران بهنام ایران آقایان حبیب یغمای و ره معیری آثاری از ورا اینبرو الساندر سورکف دو
[شاعر روس که مهمان کنره بودند به شعر فارس درآورده و قرائت کردند.»[59

و دقیقاً یماه پس از تاریخ پایان این کنره، قوامالسطنه کابینهی جدید خود را تشیل داد و در ادامهی
همان سیاست کنارآمدن با شورویها، در این کابینه سه تن از رهبران حزب توده را وارد کابینهی دوم
خود (در این دوره از نخستوزیری) کرد: دکتر فریدن کشاورز، وزیر فرهن (بهجای محمدتق بهار)؛
[ایرج اسندری، وزیر بازرگان و پیشه و هنر؛ دکتر مرتض یزدی، وزیر بهداری.[60

اگر نزدی سیاس ایران و شوروی برای حل مشلات آن روز دانسته بدانیم و همچنین سیاست شوروی
در آن روزگـاران را دانسـته بـدانیم کـه یـ از راههـای گسـترش فـری، سیاسـ، ایـدئولوژی خـود را در
– جستند و به ادبیات و هنر همچون حربهای ، ایدئولوژیو هنری م جذب پدیدآورندگان آثار ادب
تبلیغات ناه مکردند (سیاست آنان در پهنهی ادبیات و هنر در خود اتحاد شوروی هم بر این مبنا بود)،
این کنره همچنین متوانست وسیلهای باشد برای گسترش فری، سیاس، ایدئولوژی شوروی درمیان
روشنفـران و نویسـندگان و هنرمنـدان ایـران. یـ از بنـدهای قطعنـامهی کنـره مبنـ براینـه «کنـره
تأسیس یکمیسیون تشیلات موقت را که بنیاد اتحادیه گویندگان و نویسندگان ایران را پریزی کند،
ضروری مداند و اجرای این منظور را به هیئترئیسه محول منماید.»، متواند نشانهای از این امر
باشـد. و متـوان حـدس زد کـه شـوروی کـه دارای تجربههـای زیـادی در ایـن عرصـه بـود (همـانطور کـه
کنرهی پاریس و تشیل انواع گوناگون جمعیتها و انجمنهای که با خواست شورویها و براساس
رهنمودهای آنان شل گرفت) و ابتار چنین کنرهای را در دست داشته است، به این کنره «امید بسته
بود» اما،  هنوز تا دسترس به سندهای که احتمالا هنوز در آرشیوهای شوروی یا در وزارت خارجه
دانیم که گفتوگوها و تماسهای آنان با دولت ایران برچهروالایران و …  موجود است، بهیقین نم
بوده است. یبار دیر باید تأکید کرد که برای آگاه به تمام ماجرا و سایهروشنهای برگزاری چنین
.جلسهی بزرگ، مباید درانتظار کار پژوهشران در آینده باشیم

شرکتکنندگان در کنره – 2

براساس فهرست که «کتابِ کنره» منتشر کرده است، «78 نفر از شاعران و نویسندگان ایران ازطرف
رئیس هیئتمدیرۀ انجمن برای شرکت در کنره دعوت شدند و فقط عده معدودی از آنها بهعلت کسالت
و یا مسافرت و علل دیر از حضور و شرکت در کنره خودداری کردند.» با ناه به نامهای این
فهرســت (کــه دراینجــا مآوریــم) دو نتــه بــر مــا آشــار مشــود: یــ، ســرشناسترین و شــاخصترین
روشنفران و نامداران آن روز ایران در عرصهی ادب و شعر و داستان به این کنره دعوت شدهاند. دو،
این فهرست بادقت تمام تهیه شده است و همهی گرایشهای فری و سیاس در آن حضور دارند. باآنه
حضورِ پشتِپردهی حزب توده در سازمانده این کنره نهتنها دور از ذهن نیست که بسیاری نشانهها
دال بر آن است، همهی کوشش بر آن بوده است که این کنره از برچسبِ «چپ» مبرا باشد. سه،



ترکیب هیئترئیسهی کنره (محمدتق بهار – رئیس کنره – علاصغر حمت، دهخدا، عل شایان،
بدیعالزمان فروزانفر، صادق هدایت، کریم کشاورز، میلان، خانم محصص؛ کریم کشاورز تنها شخص
از «انجمن ادب» است که او هم تنها در سمتِ منش جلسه در هیئترئیسه حضور دارد) در این زمینه
.بسیار روشنر است

«فهرست نام کسان که به کنره دعوت شده بودند بهنقل از کتاب «نخستین کنرۀ نویسندگان ایران



در روز ســوم کنــره، 6 تیــر، «نماینــدگان اتحــادیه نویســندگان شــوروی بــانو ورا اینــبر و آقــای اکسانــدر
سورکف مدیر مجلۀ «آگانی» و عضو شورای سردبیران روزنامه «لیتراتور نایا گازتا» درمیان کفزدن
ممتد حضار وارد کنره شدند و جناب آقای بهار وزیر فرهن وقت و رئیس کنره پیشنهاد کردند که
نماینــدگان ادیــب شــوروی جــزو هیئترئیســه انتخــاب شونــد. پیشنهــاد رئیــس کنــره بــاخشنودی کامــل
بهتصویب رسید و بانو ورااینبرو و آقای الساندر سورکف پشت میز ریاست کنره جاگرفتند.»[61] در
بارهی ورود نمایندگان شوروی (که در برنامهی کنره هیچ نشان از آنان نیست) و  چون دعوت آنان
و … «کتـاب کنـره» هیـچ اطلاعـ دراختیـارِ خواننـده قـرار نمدهـد. قدرمسـلم ایـن اسـت کـه شرکـت
نمایندگان اتحاد شوروی نمتوانسته است بدون تصمیم و اجازهی بالاترین مقامهای دولت شوروی
هــای شــوروی درخصــوصِ ورودِ ناگهــانانــه بای ــا دسترســ ب ــه شــده باشــد. امــا، ت صــورت پذیرفت
هیئتنمایندگ شوروی در روز سوم کنره، تنها متوان دو حدس را مطرح کرد: ی، این امر متواند
بیانر تصمیم فوری (و بدون برنامهریزی از پیشِ) بالاترین مرجعهای حومت شوروی بوده باشد؛ دو،
شرکت این هیئت از پیش برنامهریزی شده بود اما، برای جلوگیری از برخ حساسیتها و شرکت
نردن احتمال کسان در کنره بهدلیل شرکت هیئتِ شوروی، چنین وانمود شد. تنها ی «نشان» در
زمــان صــحبت سورکــوف (رئیــس هیئتنماینــدگ) موجــود اســت، آنجــاکه مگویــد «مــا صــمیمانه از
هیئتمدیرۀ انجمن روابط فرهن ایران با اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیست متشریم که ما را برای
[شرکت در این کنره دعوت نموده است.»[62

و در روز سه شنبه، 11 تیر، «جناب آقای بهار آقای داداشزاده ادیب آذربایجان شوروی را به آقایان
اعضای کنره معرف فرمودند و از ایشان تقاضا کردند در سر میز ریاست جایگیرند.»[63] در اینجا
شود. و همان وضعداده نم ره، هیچ اطلاعآمدن داداشزاده و شرکت او در کن ونهم دربارهی چ
.نمایندگان اتحادیه شوروی در اینجا نیز صادق است



تشیل و برگزاری کنره – 3

باآنه برنامهی از پیش انتشار یافتهی کنره، زمان کنره را 4 تا 11 تیر اعلام کرده است[64]، بهعلت
ورود هیئتِ شوروی و نمایندهی آذربایجان شوروی، کنره یروز دیر ادامه میابد و براساسِ کتاب
هائشده بود – روز چهارشنبه 12 تیر ماه نیز به سخنران ره «علاوه بر آنچه در برنامه پیشبینکن
دربارۀ ادبیات شوروی اختصاص یافت.»[65] در این روز سه نفر سخنران کردند: نخست، محمدعارف
داداشزاده، نمایندهی آذربایجان شوروی؛ سپس، الساندر سورکف، «نویسندۀ شوروی و مدیر مجله
«اگانیوک» و عضو هیئتتحریریه «روزنامه ادب» (لیتراتورنایا گازتا)»[66]دربارهی ادبیات شوروی؛ و
نفر آخر، بانو ورا اینبرا دربارهی ادبیات منظوم شوروی.[67] پس از کنره بهنوشتهی «کتاب کنره»
«روز 13 تیر آقای کالیشیان نمایندۀ وکس در ایران ضیافت باشوه بهافتخار اعضای کنره در خانۀ
وقت در قصر زیبای صاحبقرانیه پذیرائ برپاکرد و روز 14 تیر جناب آقای بهار وزیر فرهن فرهن
«.گرم از اعضای نخستین کنره نویسندگان ایران و مهمانان شوروی بهعمل آورد

کنره روز سهشنبه 4 تیرماه، ساعت 6ونیم عصر، با سخنان مستشارالدوله، رئیس هیئتمدیرهی «انجمن
روابط فرهن ایران با اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیست» در باغ خانهی فرهن افتتاح شد. پس از
سخنان کوتاه، اعضای هیئترئیسهی کنره را به این شرح اعلام کرد: «جناب آقای بهار، جناب آقای
حمت، جناب آقای دهخدا، آقایان دکتر شایان، بدیعالزمان [فروزانفر]، بانو محصص و آقایان صادق
هدایت، کریم کشاورز و میلان. درصورت تصویب آقایان اعضای کنره از آقایان نامبرده تقاضا مکنم
تشریففرما شده بهانتخاب اعضای خود اقدام بفرمایند. برای استحضار آقایان محترم عرض مشود که
از هیئترئیسه انجمن مرکزی فقط آقای کریم کشاورز بهسمت منش با هیئترئیسه کنره هماری
خواهد نمود.»[68] سه نته را متوان در اینجا ذکر کرد: ی، بهنظر مآید ترکیب هیئترئیسه از پیش
توافق شده است. اما، هیچ نشان از سازوکار این توافق بهدست داده نمشود. و جملهی مستشارالدوله
که مگوید «درصورت تصویب آقایان اعضای کنره» بیشتر جنبهی تعارف دارد. البته وزنهی سنین
اجتماع، فرهن،ادب، سیاس اعضای هئیترئیسه نمتوانست جای برای اعتراض بازبذارد. دوم،
شرکت یزن در هیئترئیسهی کنره موضوع مهم است. سوم، هرچند تعداد بسیارکم از زنان در
کنره حضور دارند (تاآنجاکه مدانیم خانمها محصص،  دکتر فاطمه سیاح، ژاله – در فهرست دعوت
کنره دو اسم دیر نیز به چشم مخورد: فروغ حمت و زهرا خانلزی)، خطاب مستشارالدوله همیشه
به «آقایان» است و نه «خانمها و آقایان»! حت باآنه یزن در هیئترئیسهی کنره شرکت دارد،
!«…مستشارالدوله «از آقایان نامبرده تقاضا»مکند «تشریففرما شده

ــار ــدتق به ــره) محم ــس کن ــ و رئی ــر فرهن ــام وزی ــد از مســتشارالدوله، نخســتین ســخنران (درمق بع
(ملالشعرا) است. بهار سخنان خود را با جملههای شورانیزی در بارهی این ابتار شروع مکند و
مگویـد:« در تهـران محافـل بـزرگ ادبـ تشیـل شـد ولـ هیچوقـت جلسـهای کـه حـاوی مجمـوع ادبـا و
بهیاد ندارد و در دربار محمود غزنوی نیز چنین مجمع باشد تا امروز کس نویسندگان کشور شاهنشاه
از شعرا و فضلا در یزمان گرد نیامده بود. من به این مجلس بزرگ و پر از روح تبری مگویم و
بدان روح لطیف که درین مجمع بهوجود آمده و از امتزاج با افار و آرزوهای وطندوستانه نویسندگان و
«.گویندگان که یپیر زیبای اجتماع مل بهوجود آورده است درود مفرستم



بهار، تنها شاعر و ادیب بزرگ نیست، بله هوشمندِ سردوگرمچشیدهی دنیای سیاست نیز هست. با 
آگــاه کامــل بــه زمینــهی سیاســ شــلگیری ایــن کنــره و ضــرورت همراهــ تمامقــد بــا سیاســتهای
دوستانه هیچ ترس قوامالسلطنه برای بیرون راندن نیروهای شوروی از ایران، از بیان کلامهای آتشین
نــدارد امــا، بــا دانــای تمــام بــر روی واژههــا و اصــطلاحهای چــون «کشــور شاهنشــاه»، «آرزوهــای
وطندوستانه نویسندگان و گویندگان»، «وطنخواه» درن مکند. این هوشیاری را متوان در این چند
جمله دید: «نخستین کنره ادب جوان ما را پیری وطنخواه در حضور پیشوای آزادیخواهان، رئیس
دولت اصلاحطلب (آقای قوام) افتتاح کرد … اهمیت بزرگ که این مجلس دارد شرکت جناب آقای
سادچیوف سفیرکبیر دولت اتحاد جماهیر شوروی است که بانهایت شادکام نتایج برجسته هماری
[فرهنیان و فضلای شوروی را با دانشوران ایران از نزدی مشاهده نموده و …»[69

امــا، در پهنــهی ادبیــات و رابطــهی آن بــا اجتمــاع و تحــول اجتمــاع و وضعیــت ایــران، صــحبت بهــار
دربرگیرندهی چند نتهی با اهمیت است: ی، بهار مگوید «حیات عبارت است از جنبش و فعالیت
خواه اجتماع نیز همواره درگرو فعالیتها و جنبشها بوده و ازینرو حرکت انقلاب است و حیات ادب
خواه فری و عقل موجب ترق ادبیات و باعث بروز و ظهور ادبا و نویسندگان بزرگ شده و مشود.»
و پس از اشاره به مشروطیت و پیامدهای آن در حوزهی ادبیات، مگوید «ش ندارم که جنبش امروز
– جنبشــ کــه درنتیجــه جنــ خــونین و حرکــت آزادیخواهــانۀ روشفــران و تحــول بــزرگ سیاســ و
اجتماع و ادب پیدا شده است – باردیر دسته تازه و متب بزرگ و استادان نامدار برای ما تدارک
خواهد کرد که پیشتازان آن تحول با موجود نبودن کوچترین وسایل تشویق خوشبختانه امروز درمیان
ما نشستهاند.» دو، درخصوص رابطه با نهاد دولت و دین مگوید «مدانیم که هروقت هنرهای زیبا
خاصه شعر و ادب درین کشور از طرف حمایت شده است بدرن پهلوانها و هنرمندهای در این فن
بهوجود آمده و عالم را حیران ساختهاند. یروز این حمایت از طرف دین و روز دیر از طرف دولت
و دربار بهعمل مآمد – ول ایام رسیده است که بایست این فن از طرف خود ملت حمایت شود و
مردم دریابند که حیات سیاس و اجتماع و اقتصادی آنها رهین زبان و ادبیات آنها است و برای بقای
شخصیت مل و استقلال سیاس خود باید از نویسندگان و گویندگان با علاقه و التهاب تمام حمایت
نمایند. زیرا دیر حوزۀ دین و استطاعت دربار قادر نخواهد بود از ادبیات وسیع امروزی حمایت کند و
اگر مردم خود از ادبا و نویسندگان خویش حمایت ننماید و بازهم دیوانان پیدا شوند که بخواهند این
حقیقت بارز و مسلم جهان را انار کنند و بویند: ملت شعر و ادب نمخواهد(!).» سه، پس از اشاره
به «آن ضربت کشنده که در دورۀ دیتاتوری باکمال نفرت و خشم بر پیر ادب و صنعت و زبان ما
وارد آمد» و پس از ذکر ضرورت حمایت دولت از ادبیات کشور، روی به «ادبای جوان» مکند و برسر
یموضوع مهم (استقلال نویسندگان) انشت مگذارد و مگوید« مخواهم ادبای جوان را به ینته
متوجه سازم که ادبیات خود باید سع کند تا گریبان او از دست دربارها و دولتها رها گردیده کالای
صورت تحقق وقت ردد و این معنزیبای وی در بازار ملت و در سایۀ تقاضای عموم دستبهدست ب
پیدا خواهد کرد که سخن بهنفع عموم و بهمقتضای مصلحت عموم و برطبق میل عموم و بهزبان عموم
گفته شده باشد.» اما، بدرن هشدار مدهد «عوام را نباید فریفت – یعن گوینده نباید پیرو خیالات و
افار خام عوام باشد بله عوام باید پیرو گویندگان و نویسندگان باشند و این نخواهد شد مر آنه
گوینده و نویسنده از روی ایمان و با زبان دل و ازسرِ شفقت و غمخواری با عوام سخن بوید و سمت
[پیشوای را احراز نماید.»[70



پس از بهار، کالیشیان نمایندهی «انجمن روابط فرهن اتحاد جماهیر شوروی با کشورهای خارجه
(وکـس) در ایـران» صـحبت مکنـد. سـخنان کوتـاه درحـد خوشآمـدگوی مرسـوم ایـن گـونه جلسـهها و
آرزوی موفقیت برای کنره و برای «تحیم مناسبات دوستانه بین نویسندگان و شاعران اتحاد شوروی و
ایران» و با الهام گرفتن از جملهای از استالین (بآنه نام او آورده شود) مگوید «در عصر ما فنون به
ترقیات بزرگ نایل آمده و مهندس ماهری شدن آسان نیست – ول مهندس روحیات و نفسانیات بشری
[گشتن یعن طبق تعریف منقدین شوروی نویسنده و شاعر گشتن بسیار دشوارتر مباشد.»[71

کارِ واقعی کنره (سخنرانها و بحثها و شعرخوانها) از روز بعدِ (5 تیرماه) جلسهی افتتاحیه شروع
.شد

در زمان برگذاری کنره، پیام تبریِ «اتحادیه نویسندگان شوروی» به کنره خوانده مشود و بهدنبال
.آن پیام تشر کنره به اتحادیه نویسندگاه شوروی خوانده مشود

پیامهــای «اتحــادیه نویســندگان تــاجی» و «اتحــادیه نویســندگان ازبســتان» و «اتحــادیه نویســندگان
ارمنستان» که در آخرین ساعتهای روز 11 تیر بهصورت تلراف رسیده بود، خوانده شد. و کنره نیز
.سه پیام تشر جداگانه برای این سه اتحادیه ارسال کرد

و در آخرین روز و پیش از خواندن قطعنامهی کنره، آخرین سخنران، رئیس کنره، ملالشعرا بهار،
:است که گفتار کوتاه خود را با این جملهها به پایان مبرد

معهذا ما همانطوری که نمخواهیم شعرا را از پیروی کلاسی منع کنیم نمخواهیم آنان را از پیروی»
.شعرِ سفید (بقافیه) و بوزن هم منع نمائیم. ما باید گویندگان را آزاد بذاریم که هنرنمائ کنند

ما در نثر و نظم باید پیش برویم و ابتارات جدید را تقدیس کنیم و چون خریدار ادبیات در نتیجۀ بسط 
تعلیم و تربیت در جامعۀ ایران خود ملت خواهد بود و این بازار از دربارها و دولتها دیریست جدا
شده است، خود ملت مصنوعات خوب را از بد تمیز مدهد و بالاخره آزادی زبان و فر و نشرِ افار
در آینده خود راه را برای نویسندگان و گویندگان جوان باز خواهد کرد و متب رهآلیست خواه در لباس
[سنن شعری و خواه در کسوتِ طرزِ جدید بهوجود خواهد آمد.»[72

برنامهی کنره و  سخنرانان کنره – 4

استوار شده است، هرچندکه در اجرا تغییرات فرع و دو سخنران اصل ره بر دو سخنرانبرنامهی کن
به خود دید. دو سخنران اصل کنره بهترتیب زمان علاصغر حمت و دکتر پرویز خانلری هستند که
یـ دربـارهی «شعـر فارسـ در عصـر مـا» صـحبت کـرد و دیـری درخصـوص «نثـر فارسـ در دورۀ
اخیر». «سخنرانهای فرع» (بهنوشتهی کتاب کنره) را احسان طبری و دکتر فاطمه سیاح انجام
.دادند

براســاسِ «کتــابِ کنــره» گفتــار علاصــغر حمــت «مرکــب از دو قســمت بــود. قســمت اول، دربــاره
تاریخچه شعر فارس در عصر معاصر و قسمت دوم نمونههائ از اشعار شاعران این عصر»[73] اما،



تنها بخش نخست این گفتار منتشر شده است (ص. 11 تا 29) و آنچه پیداست سخنران علاصغر
حمت بخش دوم نداشته است، زیرا در «کتاب کنره» گفته شده است که «بهجای قسمت دوم
خطـابه آقـای حمـت، نـامۀ ایشـان ذیلا بهچـاپ مرسـد.» (ص. 30 تـا 40). ایـن نـامه خطـاب بـه کریـم
کشاورز، معاون انجمن روابط فرهن ایران و شوروی، نوشته شده است که در آن چون پذیرش خود
از انتقادات پاسخ داده است و به موضوعهای ره را شرح داده است و به برخدر کن برای سخنران
پرداخته است که براساس نوشتهی خود در بخش نخست گفتار بهعلت کمبودن وقت، نتوانسته است به
.آنها بپردازد

پس از پایان بخش نخستِ گفتار علاصغر حمت، سه نفر به نقد آن مپردازند: احسان طبری، دکتر
.خانلری، عبدالحسین نوشین. پس از این انتقادها، حمت به آنان پاسخ مدهد

روز هشتم تیرماه، دومین سخنران اصل کنره، دکتر پرویز ناتل خانلری، گفتار خود را باعنوانِ «نثر
فارس در دورۀ اخیر» ارایه مکند. (ص. 128 تا 175) پس از سخنران دکتر خانلری، سه نفر به نقد آن
.پرداختند: دکتر خطیب، دکتر فاطمه سیاح، بزرگ علوی. و پس از آن، خانلری به نقدها پاسخ داد

برنامهی کنره بهنقل از کتاب ِ کنره



روز 11 تیر، نوبت به «سخنرانهای فرع» کنره مرسد که نخستین شخص، دکتر فاطمه سیاح است
که باعنوانِ «وظیفه انتقاد در ادبیات» صحبت مکند. (ص. 221 تا 233). احسان طبری دومین نفر
است که باعنوانِ «دربارۀ انتقاد و ماهیت هنر و زیبائ هنری» گفتار خود را ارایه مکند. (ص. 233  تا
262). باید گفته شود که در هر دو موردِ عنوانِ سخنرانها واژهی «انتقاد» را امروز ما با «نقد» بیان
مکنیم. پس از این دو سخنران، در «کتابِ کنره» هیچ نشان از نقد دیران بر این دو گفتار وجود
.ندارد

روز 14 تیر، همانطور که پیش از این گفته شد، به ادبیات شوروی اختصاص داده شده بود که بهترتیب
محمدعارف داداشزاده از آذربایجان شوروی، الس سورکف، خانم ورا اینبر باعنوانِ «ادبیات منظوم
.شوروی» از شوروی صحبت کردند

در برنامهی کنره، افزون بر این سخنرانها، دو قسمت دیر پیشبین شده است: ی، «قرائت منثور»
.«و دیری، «قرائت قطعات از شاعران معاصر

شعر: در 5 تیر، پس از پایان صحبت علاصغر حمت، این کسان شعر خواندند: دانش بزرگنیا، پرتو
.علوی (عموی بزرگ علوی)، نیما یوشیج، ابوالقاسم حالت

در 6 تیر: این کسان شعر خواندند: احمد حشمتزاده، شوه، عباس فرات، احمد گلچین معان، سرور
محصص (سرور محصص)، علمحمد مژده، علاصغر معینیان، دکتر لطفعل صورتر، ره معیری
(شعـرش را صـورتر مخوانـد)، [پـس از صـحبت کوتـاه سورکـف] نـواب صـفا، افراشتـه، ذبیـح بهـروز،
فریدون تولل، رواهیچ (جواهری)، حبیب اله، دکتر رعدی آذرخش، منوچهر شیبان (جوانترین شاعر
،(کنره



در 8 تیر: پس از سخنران دکتر خانلری. در کتاب کنره گفته مشود: «طبق برنامه قرار بود که پس از
خاتمه بحث درباره «نثرفارس در دوره اخیر» آثار منثور قرائت شود، اما چون عدهای از آقایان شعرا
اشعـار خـود را نخوانـده بودنـد، قرائـت آثـار منظـوم آغـاز شـد و ابتـدا بـانو ژالـه سـلطان اشعـار خـود را
خواندند.» [کتاب کنره، ص. 187] بازهم در گزارش کنره نیز از «آقایان» شعرا صحبت مکند اما،
عبدالعل ،صدارت، جلال همای شهاب فردوس، عل ،!«…نویسد «ابتدا بانو ژاله سلطانم درنب
حبیب یغمای ،میلان ،طاعت.

.در این کنره 31 نفر شعر خواندند

صادق هدایت در نامهی خود به حسن شهیدنورائ (7 تیر 1325) منویسد: « از مسافرت رسم و نطق
پروپاگاند [کالای تبلیغات] بشوم. اگرچه دو سه روز article و اینجور چیزها عقم منشیند و نمخواهم
اسـت کـه ایـن بلا بـه سـرم آمـده: لابـد اطلاع داریـد کـه انجمـن فرهنـ ایـران و شـوروی، کنـرۀ شعـرا و
نویسندگان درست کرده و دو سه روز است که در آنجا هستم. مخصوصاً دیروز بهقدری بغل گوشم شعر
خواندند که هنوز سرم گیج مرود.»[74] و شاید بد نباشد کلام معترضهای نیز بوییم: صادق هدایت در
نامهای که در تاریخ 5 بهمن 1325 به شهید نورائ منویسد، مگوید: «من از همان روز به بعد دیر در
ۇکس حاضر نشدم. البته امثال حمت و اورن و بدیعالزمان و نفیس و غیره بیشتر بهدرد آنها مخورد
[و ما هم عاشق چشم و ابروی کس نیستیم.» [75

به درازا کشیده شدن مقاله به ما اجازه نمدهد که در اینجا به بررس شعرهای خوانده شده در این
کنره بپردازیم اما، برای درک حالوهوای کنره و شرکتکنندگان آن و آن زمانهی ایران، بهاختصار
بویم که تقریباً همهی شعرها مضمون اجتماع یا اجتماع ـ سیاس دارند، بسیاری در ستایش کارگر
یا دهقاناند، یا در ستایش انقلاب اکتبر. از چند نمونه که بذریم، عنوانهای بسیاری از این شعرها خود
گواه مدهند: گربهها (بزرگنیا)؛ مرگ فقیر (پرتو علوی)؛ شب قورق، ای آدمها، مادری و پسری
(نیما یوشیج)؛ توپ فوتبال، ستمر و ستمش (ابوالقاسم حالت)؛ غنچه، برزگر، تماشای خرمن (احمد
حشمتزاده)؛ فتح استالینراد (شوه)؛ میزان عدل، جیرهبندی (احمد گلچین معان)؛ انقلاب کبیر
اکتـبر (علاصـغر معینیـان)؛ پـالتو چهـارده سـاله، شغـال محـوم (افراشتـه)؛ فـردای انقلاب (فریـدون
تولل)؛ تا انتقام ما بستاند از عدو (رواهیچ/ جواهری)؛ غم میهن (حبیباله)؛ کارگاه و کارگر (رعدی
آذرخش)؛ ایران (منوچهر شیبان)؛ دهقان (عل صدارت)؛ چامه اجتماع (جلال همای)؛ انقلاب
اکتبر (میلان). 

آثار منثور: روز شنبه، 10 تیر، دکتر رعدی آذرخش قسمت از رسالهی «رستاخیز ادب ایران که در
اسفند 1322 در فرهنستان ایراد شده و انتشار یافته است، قرائت کردند.» (کتاب کنره، ص. 207)
اما، این قسمتِ رساله در کتاب کنره بازنشر نشده است. محمود اعتمادزاده سه قطعهی «برای چشم
دیرباور» و «دریا» و «در اتوبوس» را خواند (که «برای چشم دیرباور» شعر است)، سپس نوبت به
شمس مرسد که «کتاب کنره» تنها به این چند جمله بسنده کرده است: «آقای شمس، شاعر تبریزی
مقــالهای دربــارۀ آذربایجــان قرائــت کردنــد و در آن از میهنپرســت اهــال ایــن اســتان ایــران و خــدمات
گرانبهائ که مردم این خطه به علم و ادب نمودهاند و از شاعران بزرگ آن صحبت کردند.» نفر بعدی
احمد طباطبای بود که قطعهی «نمونه تازهای از احسان» را خواند. بزرگ علوی داستان «انتظار» از



کتابِ «ورقپارههای زندان» را خواند. و بعد شهریار شعر خواند. ذبیح بهروز، نفر بعدی بود که «ابتدا
صحبت کردند و بعد دو قطعه از آثار خود را که نمونه دو سب بهطور مختصر درباره شیوه نثرنویس
فارس است خواندند.»[76] دو قطعه بسیار کوچ از کتابِ «آئین بزرگ» و نمایشنامهی «در راه
مهر». نفر بعدی، صبح مهتدی است که داستان کوتاه «حاج سید ابوطالب جنگیر» را خواند. و
آخرین نفر، جواهری بود که سه قطعهی کوتاه از نوشتههای خود را خواند. جالب است که غول بزرگ
ادبیات ایران، صادق هدایت، بهجز شرکت در هیئترئیسهی کنره، نه در بحثها شرکت مکند و نه در
!بخشِ «آثار منثور» سهم مگیرد

این بخش و نوشتههای که خوانده شد ضعف بزرگ را بهروشن آشار کرد: گذشته از چند استثنا، چون
هدایت و بزرگ علوی (و البته جمالزاده که بیرون از ایران است) و…[77]، تندست گستردگ پهنهی
داستاننویس ما در آن دوران. بهجز داستان که بزرگ علوی خواند، هیچی از «آثار منثور» خوانده
.شده را نمتوان در در زمرهی ادبیات داستان برشمرد

بررس کوتاه بحثهای کنره – 5

.همانطور که اشاره شد دو سخنران علاصغر حمت و دکتر خانلری، ستونهای این کنره بودند

گفتار علاصغر حمت ***

حمت، گفتار خود باعنوانِ «شعر فارس در عصر معاصر» را با تعریف از شعر آغاز مکند و مگوید
«هر کلام موزون که دارای معان لطیف باشد شعر نامیده مشود. … هنرمندی و ظرافت بشر در فن
سخنوری و شاعری بر دیر اقسام فنون ظریفه برتری دارد. زیرا سخن از دل تراوش منماید و دل منبع
الهام اله است. از اینجاست که حما سخن را بار درخت آفرینش گفتهاند و شاعر را با عالم نهان و
جهان غیب رابطۀ ناپیدا برقرار و پایدارست که مانند خم به دریا راه دارد و از آن دریا سیراب مشود.
دل شاعر راهنمای افار ازل و قلم او نماینده جهان نامتناه که از پیشاه عز اله در این جهان بهترین
ترجمان است.»[78] و پس از بررس کوتاه تاریخ جهان و اروپا و ذکرِ تغییر جهان و ایران و در پ آن
تغییرِ جهان شعر و طرح این مطلب که «… در قرن نوزدهم میلادی حوادث عظیم در جهان روی داد
که حیات سیاس جهانیان را دگرگون ساخت و از این انقلاب بالطبع تمدن ایران نیز مصون نماند. …
بزرگ حاصل نمود و اگر آثار کلاسی م قانون طبیعت اجتماع تحولادبیات در این عصر نیز بهح
(شیوه متقدمین) رفتهرفته منسوخ گردید و انحطاط ازیطرف در سب نثر و نظم معاصر بهظهور
پیوست ازسویدیر متب جدیدی ایجاد شد که اکنون هنوز در مراحل نخستین حیات خویش است و
باشد که این جرثومۀ ادب بهروزگاران درخت بارور گردد.»[79] «پس از آنه وجهۀ نظر شاعر هیئت
جامعه شد شعر او هم باید در پیرامون مسائل باشد و از مطالب گفتوگو کند که مفید به روزگار هئیتِ
جامعه بوده و باب سعادت را بهروی  قوم باز کند و از آنچهکه در سیاست و اقتصاد و اصلاح دستاه
حومت و سایر امور اجتماع دیر محل ابتلای خاص و عام است بحث نماید.»[80] حمت همچنان
بر این باور است که «آن مقدار اندیشه و معن که در طول مدت پنجاه سال اخیر در فر گویندگان ایران
تامــل یــافته بیــش از آن اســت کــه در مــدت پانصــد ســال یــا پنــج هــزار ســال زمــان مــاض ســیر کــرده
است.»[81] و بعد با بیان اینه «در مدت پنجاه ساله شعر فارس به سه سب که هر سه سب مولود



زمان و زاییده زمان دیر است و ناش از زمان ماض و مقدم بر سب زمان مستقبل است تقسیم
مرکب از قدیم و جدید … سوم اشعار سب قدیم … دوم به سب شود. نخست اشعار به سبم
جدیـد.»[82] (البتـه دربـارهی هـر یـ از ایـن نوعهـا توضیـح مختصـری ارایـه مکنـد) و سـرانجام اینـه
توضیــح مفصــل خــود را در قــالب تقســیمبندی شعــر فارســ پنجــاه ســال بــه چهــار دورهی بهقــول خــود
«کرنولوژی» (دورهی اول، از 1314 هج.ق. تا 1324ـ یدورهی ده ساله ـ از قتل ناصرالدین شاه تا
اعلام مشروطیت؛ دورهی دوم، از 1324 تا 1340 هج.ق. ـ یدورهی پانزده ساله ـ از اعلام مشروطیت
تا واقعه کودتای حوت 1339؛ دورهی سوم، از 1340 تا 1360 هج.ق. ـ یدورهی بیست ساله ـ از بدو
پیدایش پهلوی تا سقوط سلطنت او؛ دورهی چهارم، از 1360 هج.ق. تا کنون که زمان حاضر است[سالِ
تشیل کنره]) بیان مکند. همانطورکه پیش از این گفته شد، بهجای «قسمت دوم خطابه»، نظر خود
را در نامه به کریم کشاورز بیان مکند. در این نامه که پس از پایان کنره فرستاده شده است (مرداد
1325)، به بخش از  ایرادها و انتقادها پاسخ داده مشود و افزون بر آن چهار دوره، از منظر دیری به
تقسیمبندی پنجاه سال شعرِ ایران مپردازد: 1 ـ اشعار وصف، 2 ـ اشعار وطن، 3 ـ اشعار تاریخ، 4 ـ
اشعار مترجم، 5 ـ اشعار سوسیالیست یا کارگری، 6 ـ اشعار انتقادی، 7 ـ اشعار اخلاق، 8 ـ نسائیات، 9
ـ اشعار صنایع عصری، 10 ـ اشعار تربیت، 11 ـ اشعار موسیق. با ذکر نام بسیاری از شاعران که در
.بخش نخست گفتار خود (بهعلت کمبود وقت) نتوانسته بود نام ببرد

پس از پایان سخنران علاصغر حمت، نخستین کس که به انتقاد مپرازد، احسان طبری است که
مگوید «من به سخنران جناب آقای حمت از سه نظر انتقاد دارم.» 1 ـ در تعریف شعر که آن را
«رابطه نهان شاعر با عالم غیب دانستند» که بهگفتهی طبری «این تعریفها از نظر ایدهآلیست است.
مطابق این تعریفها شعر چیزی نیست که به جامعه ما مربوط باشد» و این تعریف را با گفتهی حمت
که «برای تحولات شعری، تحولات اقتصادی و اجتماع» را ذکر کرده است، متناقض میابد. 2 ـ
مگوید «سخنران ایشان فقط منظره عام از تحولات پنجاه ساله اخیر بوده است، حالآنه ما منتظر
بودیم که تتبع ایشان حاوی دقتها و کشفهای تازهای باشد. بهرجهت لازم بود که نقش بسیاری از کسان
که پرچمدار تجدد ادب هستند روشن شود.» 3 ـ «ما در اینجا گرد نیامدیم تا فقط یمجلس ادب ترتیب
دهیم. … ما مخواهیم وقت این کنره بهپایان رسید هرکس که در آن شرکت کرد مفهوم روشن از هنر
«.داشته باشد و راه آینده خود را بداند

دکتر خانلری که دومین نفر است با بیان اینه کلامهای چون «شعر گنج خداوند است و کلید آن
بهدست شعر است» بیشتر تعارف مداند تا تعریف، نقد خود را بر روی تعریف شعر و تفاوت آن با نثر
متمرکز م کند. ما نمتوانیم در اینجا همهی گفتههای خانلری را ذکر کنیم، حت بهاختصار. تنها،
بهاشاره بوییم که در ناه خانلری شعر «نغمهای است که در آن حالات نفسان [که پیش از آن بیان
کرده است] به معان تبدیل مشود و معان بهوسیلۀ اصوات معهود یعن الفاظ بیان مگردد.» و در
بخش دیر صحبت خود مگوید«پس آنچه من از شاعر توقع دارم آن است که مرا در ادراک مفهوم
زندگ، با همۀ وسعت و عمق آن یاری کند.» و «شاعر کس است که حالت تازه و خاص در حیات
یافته و آن را در قالب بیان مریزد و به دیران القاء مکند.» و « قالب تازه ساختن شرط لازم تجدد در
شعر نیست، بله حالات تازه و معان جدیدی ادراک باید کرد و سپس برای بیان این معان اگر قالب
قدیم متناسب نباشد قالب تازهای که متناسبتر باشد، باید جست. … اگر زندگ جدید موجب تغییری در



شعر است از این روست که در اسلوب تفر و ادراک انسان امروز تغییری ایجاد مکند و این تغییرست
که باید در آثار ادب منعس شود.» و ی دیر از انتقادهای خانلری این است که «اگر سخنران محترم
مقید بودند که نام سخنوران را نیاورند اما سزاوار بود که از اسلوبها و شیوههای مختلف سخنوران
«.مانند عارف قزوین و ایرج میرزا و عشق و پروین اعتصام گفتوگوی بشود

عبدالحسین نوشین، سومین شخص است که به نقد سخنان حمت مپردازد و سه انتقاد را مطرح
مکند: 1 ـ نوشین مگوید «سخنران محترم … یفرمول علم بیان فرمودند و آن این است که تحول
محصولات فری بشری نتیجه تحول سب زندگ و تغییر شرایط و روابط اقتصادی بشری است. دربارۀ
این فرمول علم هیچ اختلاف در بین نیست و این بیان امروزه مورد پسند و قبول افار مترق است. …
و اینطور نتیجه گرفتند که در اثر تغییر حومت استبدادی به حومت مشروطه تغییر اساس در سب و
مفهوم نظم فارس پیش آمد. … این استنتاج تااندازهای سطح است زیرا … در ایران این تحول اینقدر
عمیق نبود که بتواند شرایط و روابط کهن را تغییر دهد. انقلاب مشروطیت نتوانست شرایط و آثار فئودال
را از ایران ریشهکن کند. و به اینجهت تغییرات کل و اساس در نظم فارس پیش نیامد. … انتقاد دوم
من این است که جناب آقای حمت هیچگونه بحث دربارۀ امان یا عدم امان یتحول اساس در
ادبیـات ایـران را نفرمودنـد. … موضـوع ایـن اسـت کـه بچـه شـل متـوان نظـم فارسـ را از قیـود نظـم
کلاسی آزاد ساخت تا بتوان مفهومهای جدید را در سب نوین قالبریزی کرد و ادبیات ایران را از
این جمود و سون که چندین قرن است دامنیر آن شده نجات بخشید. … انتقاد سوم من این است که
خاص مت دورۀ پنجاه ساله اخیر را به چهار دوره متمایز قسمت کردند و برای هر دوره سبآقای ح
قائل شدند و در تمام این دوره شعرا و گویندگان را در یصف قرار دادند. سخنران محترم این اصل
کل را در نظر نرفتند که در جامعۀ طبقات سب هنری هرچه باشد: کلاسی یا رمانتی، رئالیست یا
سوررئالیست، دانشوران و هنرمندان به دو دسته تقسیم مشوند. یدسته دانش و هنر خود را در خدمت
«.طبقات صاحب امتیاز و دسته دیر در خدمت طبقات زحمتش قرار مدهند

علاصغر حمت در پاسخ به انتقادهای مطرح شده به اختصار توضیح مدهد و ما در اینجا تنها به چند
نته اشاره مکنیم: 1 ـ در تعریف شعر، گفتار خود را متناقض نمداند و مگوید «درعینحال که بهنظر
من منبع الهام عالم غیب است درهمانحال تاروپود منسوجات کلام خود را از عالم شهود بهدست
مآورد. … آری بنده معتقدم که منبع افار شعری عالم غیب یا «عرش اله» است و زبان شاعر کلید
همان گنجهاست که در آن عالم نهفته است. و این پنج حواس کوچتر از آنند که تراوشهای قلب شاعر
را انشا نمایند و ی حس باید برای شاعر قائل شد که مافوق این پنج حس است و به جهان راه دارد که
جهان معنویات است.» 2 ـ حمت مگوید که «مقاله بنده قبلا معین شده بود و آن عبارت بود از: بیان
تاریخ شعر فارس در مدت نصف قرن گذشته» و اضافه مکند که بهعلتِ «ضیق وقت» نتوانسته است
همهآنچه مخواسته است بوید، بیان کند و تصریح مکند که در نوشتهاش از ایرج میرزا و فرخ و
پروین اعتصام و لاهوت کرمانشاه و افراشته و بسیاری دیر یاد کرده است و مگوید «اگر انشااله
گزارش اینجانب به طبع برسد ملاحظه خواهید فرمود.» [در قسمت دوم، که منتشر شده است، همهی
این نامها آمده است] 3 ـ حمت مگوید که « باید توجه بفرمایند که بنده در این مقال “مورخ” بودهام و
نه “منقد” و وظیفه مورخ نیست که اظهار نظر در کیفیت وقایع نماید. مورخ نباید از دائرۀ امور واقعشده
خارج شود. اینه کدام سب خوب و کدام روش بد، کدام اسلوب صحیح و کدام سقیم است و چه رویه



باید بعداً متبع گردد و چه روش متروک گردد، اینها همه وظیفه شخص منقد است.» 4 ـ و در پاسخ به
دکتر خانلری ازجمله مگوید « اعتراض کردند که در مدت بیست سال که من به «دوره سوم» تعبیر
کردهام، از مانع عمدهای که عبارت باشد از سانسور ـ ذکری نشده ـ خلاف واقع است. اگر توجه به
ســخنان بنــده فرمــوده باشنــد تاآنحــدکه درخــور یمقــام ادبــ اســت و تاآنحــدکه ســانسور پلیســ در
«.جلوگیری از شعر مؤثر بوده بنده اشاره نمودم و اگر برخلاف آن بفرمایند برخلاف حقیقت است

گفتارِ دکتر خانلری ***

متن منتشر شدهی سخنران خانلری باعنوانِ «نثر فارس در دورۀ اخیر»، 47 صفحه است. بهگمان این
قلم این متن، هنوز متواند ی از مرجعهای متعبر ما در عرصهی تاریخ نثر فارس در دورهی اخیر
باشد. اما، بهدشواری متوان در مقالهای که تابدینجا نیز بیش از اندازه طولان شده است، خلاصهای
.از آن به دست داد. درنتیجه، تنها متوانیم به بیان سرفصلها بسنده کنیم

خانلری سخن خود را چنین آغاز مکند: « تحولات که در ادبیات خاصه نثر فارس در ط یقرن اخیر
حاصل شده نتیجۀ تحولات عظیم اجتماع این کشورست. جامعه ایران در هیچی از ادوار تاریخ به
این سرعت چنین تحول نیافته بود. نخستین مرحلۀ تحول اجتماع ایران از اوایل سلسلۀ قاجاریه آغاز
شد.» پس از بحث دربارهی تحول تاریخ در این دوران، مگوید: « درواقع این دوره را در تاریخ ادبیات
فارس دورۀ نثر باید شمرد. … هیچی از ادوار ادب ایران از حیث نثر اینقدر پرمحصول و برومند نبوده
و تاایندرجه از جهت مضمون و مطلب تنوع نداشته و چنانه بعد خواهیم دید در بسیاری از رشتهها
بهترین نمونههای ادبیات ایران در این دوره بهوجود آمده است.» پس از بیان دلیلهای این امر، برای
اثبات نظر خود به واکاوی نثر فارس در چند عرصهی مهم مپردازد: 1 ـ سفرنامه؛ 2 ـ روزنامهنویس؛ 3
ـ مجلات؛ 4 ـ ترجمه؛ 5 ـ رماننویس (رمانهای انتقادی اخلاق و اجتماع، رمان تاریخ، داستان
ر) و برای هریو فنون دی و تتبعات ادب کوتاه، تئاتر، هجو و مزاح و انتقاد طنزآمیز، تحقیقات تاریخ
از این بخشها بهدقت و بهفراوان نام اثرها و پدیدآورندگان اثرها را ذکر مکند. در نتیجهگیری، سخن
کند که «تاریخ ادبیات ما در هفتاد سال اخیر مظهر شوق و شور ملتخود را با این جملهها آغاز م
است که مخواهد زنده بماند و مکوشد که به دیران برسد و عقبماندگهای خود را جبران کند. …
ملت ایران در این سالها باعدم وسائل مجبور بوده است که با استبداد داخل و نفوذ قوی و شدید
،تعصبهای خراف به تحری ومت فاسد و دستنشانده و گاهبهدست ح که گاه استعمار خارج
سدهای بزرگ در مقابل شوق ترق او ایجاد مکردند، مبارزه کند.» و کلامهای آخر او هم چنین است:
«شما برگزیدگان این ملتاید. ملت ایران چشم توقع به شما دوخته است. بهشرانۀ آنه این مقام را
یافتهاید باید به خدمت ملت کمر بندید. …. نخستین وظیفۀ شما حفظ آزادیست. همان آزادی که مایۀ
حیات فر و ذوق و هنرست. این سرمایۀ گرانبها را این بار دیر از دست ندهید. راه توفیق در این کار
شوید. ملتهای ذارید دشمنان آزادی از آن استفاده کنند. … باید با دنیای امروز هماهنآن است که ن
که جلو افتادهاند بیش از اینها کوشش کردهاند.» و گفتار خود را با «ایران جاوید! ایران زنده! بهپیش!»
.پایان مبرد

دکتر خطیب نخستین کس است که به نقد گفتار خانلری مپردازد. او، نقد خود را با تعریف بسیار از
این گفتار شروع مکند و مگوید این سخنران «که باکمال مهارت و دقت تهیه و تنظیم شده بود، کمتر



جای بحث و انتقاد را بازگذاشته است.» اما، سه ایراد را به گفتار خانلری مطرح مکند: ی، همان
انتقاد خانلری به حمت درخصوص مفهوم شعر که «چنانکه باید مورد بحث و تحلیل قرار نداده و
تعریف نرده است» دربارهی بیان خانلری در تعریف «نثر» صادق مداند. دو، ارزیاب خانلری با
«عبارات سخت انتقادآمیز و با استهزاء بعض از آثار نثر متلف قدیم» را نادرست مشمرد و پس از
بیان کوتاه در چون شلگیری نثر فارس، مگوید «درست نیست که ذوق ادب هشت قرن قبل را
با امروز مقایسه کنیم و شاعر یا نویسنده را از لحاظ دوربردن [بودن؟] از هدف که هرگز در پ آن نبوده
است، انتقاد نمائیم.» سه، خطیب مگوید «سومین ایرادی که بر سخنران محترم دارم آنست که در
ر رجحان نهادند که بهنظر این بنده ترجیحذکر نام و آثار نویسندگان این دوره، دستهای را بر دسته دی
«.بلامرجع آمد

دومین نفر، دکتر فاطمه سیاح است که به نقدِ گفتار دکتر خانلری مپردازد و صحبت خود را با تعریفِ
سخنران «این دانشمند جوان» و بیانِ «دانشمند مزبور مدارک بسیار مفصل که هنوز نسبتاً کمتر مورد
تحقیق و مطالعه قرار گرفته است در دسترس ما گذارد. و زحمت که تحمل نموده خدمت مهم برای
و کل رود. … ایرادات من فقط راجع به تنظیم اساستدوین تاریخ ادبیات معاصر ایران بهشمار م
سخنران خواهد بود.»، شروع مکند. و در نقد آن ازجمله بر چند موضوع تیه مکند: ی، سخنران با
«وقت زیادی [که] صرف تشریح نثر غیربدیع یعن نثر اجتماع و غیره نمود … نتوانست در مدت
محدودی که دراختیار داشت، با عمق کاف نثر بدیع را تحلیل و تجزیه بنماید.» دو، «فقدان تحلیل نثر
کنــون ازنقطــهنظر نــوع (ژانــر) و ســب (اســتیل)». ســه، تصــریح ناکــاف «نفــوذ نثــر بــدیع بــاختری در
نویسندگان ما». چهار، کمتوجه به «نقائص اساس نثرِ ما». انتقادهای فاطمه سیاح، بهرغم اختصار
.آن، به موضوعهای مهم پرداخته است که بیان آنها و بحث دربارهی آنها بیرون از حد این مقاله است

آخرین نفری که به نقد گفتار خانلری منشیند، بزرگ علوی است که به اختصار چند جملهی آن را نقل
مکنیم که بهیمعنا فشردهی منظور اوست: « یایراد به سخنران آقای خانلری دارم: آقای حمت
اقرار کردند و آقای خانلری هم عمل کردند. آقای حمت فرمودند من منتقد ادب نبودم، فقط یتاریخچه
از شعر فارس گفتم و آقایان خودشان بایدنتیجه بیرند. ول منظور کنره این نبود. کنره باید برای نظم
و نثر آینده نتیجه بیرد. انتقاد من به آقای خانلری بهآنچه ایشان فرمودند نیست بله انتقاد من بهآنچه
… .است که ایشان نفرمودند

نوینسدگان رهبران قوماند و باید بدانند چطور و چونه جامعه را رهبری نمایند. … باید بدانیم هنر چه
… .منظور دارد و هنرمند چه وظیفه دارد

امـروز قسـمت عمـده خواننـدگان ادبیـات را مـردم طبقـه دوم و سـوم تشیـل مدهنـد. امـروز بـدون آنهـا
… .هیچکاری انجام نمگیرد. باید بدانیم آنها چه مخواهند و آن را به آنها بدهیم

ادبیات ما هنوز اسیر شعر است. هنوز شعر قرب و منزلت دارد بهدلیل اینه امروز پنجاه و اندی شاعر
.در این جلسه حضور دارند و فقط عده معدودی نویسنده هستند

«.اگر توده مردم باید استفاده کند، باید دید چطور احتیاج آنها رفع مشود



***  های فرعدو گفتارِ «سخنران»

براساس برنامهی کنره، دکتر فاطمه سیاح و احسان طبری دو نفری بودند که در بخشِ «سخنرانهای
.فرع» سخنران کردند

،و نقــد ادبــ وســیعاش، در پهنــهی ادبیــات تطــبیق فــاطمه ســیاح بهدلیــل تحصــیلات و دانــش و آگــاه
باسوادترین شرکتکنندهی این کنره بود. و سخنران جاندار او باعنوانِ «وظیفه انتقاد در ادبیات»
بیشتر به ی درس پروپیمانِ دانشاه شبیه بود. و مراد او از «انتقاد» آن چیزی است که ما امروز
باعنوان «نقد» از آن یاد مکنیم. سیاح، در شروع سخن خود در چرای انتخاب این موضوع به ی از
مهمترین ضعفهای عرصهی ادبیات ایران انشت مگذارد که هنوز از آن در رنجایم. و مگوید: «من
ازاینجهت این موضوع را انتخاب کرده و حاضر شدم دربرابر برجستهترین دانشمندان و ادیبان ایران
دربارۀ آن سخنران کنم که چه در گذشته و چه اکنون انتقاد ادب در کشور ما ضعیفترین رشته در عالم
ادب بهشمـار رفتـه و مـرود. و حـالآنه نقـش آن در تحـول ادبیـات جهـان، مخصوصـاً در ادوار جدیـد
،بسیار عظیم است.»  سپس، گفتار خود را در چند بخش ارایه کرد: ماهیت انتقاد، ماهیت انتقاد تئوری
انتقــاد ســنجش و تفســیری، مســئلهی بطرفــ انتقــاد، انتقــاد انتظــام (نورمــاتیف)، نقــش بلینســ و
چرنیشفس در تامل ادبیات روس، وظائف انتقاد معاصر ایران. در بخشِ «وظایف انتقاد معاصر
ایران»، دکتر سیاح با ذکر اینه «مترقترین ادبیات معاصر، یعن ادبیات شوروی هم، خود را پیرو
اصــول “رئالیســم سوسیالیســت” دانســته و معرفــ نمــوده اســت.» و بــه نادرســت مگویــد « رئالیســم
سوسیالیست مرحله نوین تامل رئالیسم سده نوزده اروپا است.» واین از سیاح با آنهمه دانش و
آگاههــایش در پهنــهی تــاریخ ادبیــات، عجیــب منمایــد. امــا، در ادامــه بــه «رئالیســم» برمــگردد و نــه
«رئالیسم سوسیالیست» و مگوید: «بنابراین باتصریح و تعیین وظیفه قاطع انتقاد ما، باید تذکر بدهیم
که اولین وظیفه اساس آن، که شاید درعینحال نتیجه باق وظایف آن هم باشد عبارتست از ایجاد
اساس ال و انواع آن بهمنزله سبدر ادبیات ایران که تمام اش وسیله و بسط و توسعه رئالیسم واقع
ادب شمرده مشود، و در درجه اول این عمل باید در نثر بدیع، اعم از تألیفات بزرگ یعن رومان، یا آثار
کوچ یعن داستان و نوول اجرا گردد.» و به یموضوع هم اشاره مکند و هم توضیح مدهد که
«هنر تقلید تحمل نمکند، و معن تعلیم گرفتن از نوابغ بزرگ هم تقلید صرف از آنان نیست.» و در پایان
کند، ازجمله: «آزادی در ایجاد آثار ادبرا دربارهی نقد ذکر م صحبت خود چند جمله از بلینس
مناف با خدمت خلق (در زمان معاصر) نیست. هیچ لازم نیست که نویسنده خود را مقید کند و به
«.نارش آثار تصنع پردازد و عنان تخیل را ببندد

احسان طبری عنوان سخنران خود را «دربارۀ انتقاد و ماهیت هنر و زیبائ هنری» انتخاب کرده است.
در آغاز سخن مگوید که «مسائل مربوط به هنر را چنانکه من در محضر بانوان و آقایان[83] تحلیل
خواهم کرد از کتاب اقتباس نردهام، بله شیوه استدلال و طریقه تحلیل در مورد غالب این مسائل نتیجه
تعمق خود اینجانب است، زیرا آرائ در کتب و منابع مربوطه ابراز شده بود که با جهانبین اینجانب
مطـابقت نـداشت. لـذا بـا کسـب مـواد اولیـه از کتـب و رسـالات اهـل فـن مسائـل را بهشیـوۀ خـود مطـرح
ساختهام. البته در بسیاری از منابع نظریه استدلال و تحلیل اینجانب وجود دارد که متأسفانه این قبیل
کتب در دسترس من نبود.» او، گفتار خود را سه قسمت مکند: ا ـ توضیح چند درباره انتقاد و شرایط



هنری، 3 ـ نتیجه کل راجع به ماهیت هنر و زیبای انتقادکننده، 2 ـ بحث.

طبری که بش باسوادترین فردِ حزب شرکتکننده در این کنره بود (در پهنهای که انتخاب کرده
بود)، با اعلام خبرِ نشریهی «ادبیات شوروی» که «در کشور شوروی بهزودی کنرهای از نویسندگان و
نقادان و مورخین ادب و صنوف مختلفه هنری تشیل خواهد شد تا راجع به قواعد فن انتقاد و قوانین
علم زیباشناس (استتی) توافق نظر حاصل گردد»، گفتار خود را با نقلقولهای فراوان از بزرگان
ادب و هنر و فلسفه همراه مکند. به دشواری متوان ازمیان آن همه نام و نقلقول و انتسابها و … را
چند جمله را برگزید و در اینجا نقل کرد یا آنها خلاصه کرد. و بیشتر، دربارهی همهی آن سخنان به
بحـث نشسـت (درحـد ایـن مقـاله). درحقیقـت مـا در اینجـا تنهـا بهاشـاره و بـا کنـار گذاشتـن بسـیاری از
مطلبها، بسنده مکنیم. در این گفتار متوان رگههای از رفتار و روشِ کارِ نظریِ طبری را دید که
سالهـا بعـد در کتـاب «برخـ بررسـها دربـاره جهانبینهـا و جنبشهـای اجتمـاع در ایـران» خـود را
جمله با جملهی بعدی خود دارد. بهاینمعناکه طبری موضوعکه گاه ی نشان داد: تضادهای بهروشن
را هوشیارانه طرح مکند اما، گویا از بیم آنه مبادا به مخالفت با معیارهای حزب و عقیدت متهم شود،
فوری با ارجاع به یمتن یا یشخصیت مارکسیسم رسم سوویت متضاد گفتهی خود را مطرح
مکند. دراینجا نیز، در این سخنران متوان به موردهای فراوان اشاره کرد که با چیدن چندین موضوع
درست و نادرست درکنار یدیر و  با بیان یاصل درست، به نتیجهگیری دلخواه مش رسم حزب و
.سوویت رسیده است

شاید بتوان هستهی اصل گفتار طبری را در یجمله خلاصه کرد: «هنر محصول اجتماع است. …
پس هنر تجریدی و انتزاع و مجزا از زندگ مادی غیرممن است.» و با برداشت یسونرانه از این
برداشت خود به چنین حمهای هم رسید: «فلسفه اگزیستیالیسم هایدگر فیلسوف آلمان که نتیجۀ آن
پیدایش ماتب ادب جدیدی در فرانسه است نمونه تفر انحطاط و شستخوردهای است که امثال آلبر
کامو و ژانپل سارتر نمایندگان برجسته آن هستند. کامو معتقد است که زندگ و جهان و تعقل همه
باطل و بیهوده است و برای آن هدف و غایت نیست. عصیان نتیجه پبردن به این بیهودگ جهان و
خــودکش چــارۀ آن اســت. ســارتر مگویــد کــه انســان یمشــت عواطــف بیهــوده اســت و نفــس دائمــاً
مخواهد خود را بنا کند و دائماً این بنا فرومریزد. حقیقت جز عدم نیست و زندگ رایان و بیجاست.
در آثار صادق هدایت این تضاد کامل مشهود است. صادق هدایت در محیط یأس و ظلمت دیتاتوری
«بوف کور» را نوشته است. صادق هدایت در این کتاب مالیخولیائ مأیوس است که به شفتترین
رؤیاهای باطن خود پناه برده ول پس از تحولات اجتماع، جن در دنیا و دموکراس در ایران صادق
هدایت در «ولناری» و «حاجآقا» بدل به نویسنده نقاد و مبارز و سرسخت مشود که هدفها و
«.امیدهای معین دارد

در این کنره، سه نفر، طبری و نوشین و تاحدودی علوی، گذشته از مطلبهای که درخصوص نثر یا
شعر یا هنر و نقد و … مگویند، بهدنبال آن هستند که از این کنره «دستورالعمل»های برای نویسندگان
و شاعران و هنرمندان صادر شود! شاید در دو جملهی طبری در بخشِ «نتیجۀ کل» گفتار خود بتوان
هـم ایـن خواسـت را دیـد و هـم بازتـابِ نـوع ناامیـدی آنـان از کنـره: «برهمـۀ مـا اعضـاء ایـن کنـره و
نویسندگان و شعرای که در این کنره حضور ندارند، فرض است که به ماهیت هنر و وظایف هنر
پببریم. در این کنره بحثهای شد که همه خام و بسرانجام ماند.» شاید تنها جای که توانستند به این



.خواسته دست یابند، در قطعنامهی کنره باشد

قطعنامهی نخستین کنرهی نویسندگان ایران – 6

در پایـان کنـره، قطعنـامهای بـا یمقـدمه و پنـج بنـد صـادر شـد. متـن قطعنـامه (کـه در زیـر آوردهام) 
«دستورالعمل»ی است که با واژهی «آرزو» بیان شده است، و متوان حدس زد که بیشتر نمایانگر
خواست گروه «حزب» حاضر در کنره است و بآنه نام از «رئالیسم سوسیالیست» آورده شود،
نسخه و تعبیرِ ایران آن در آن موقعیت مشخص است. حت واژگان بهکار برده شده در آن، واژگان
خاصِ جهانِ چپِ حزب است تاآنجاکه بهجای «دموکراس»، از «دموکراس حقیق» (که در متن آن
وناز نام تهیهکنندگان و چ ره هیچ اطلاعکند. کتابِ کندارد) صحبت م روزگار معنای روشن
رأیگیری این قطعنامه بهدست نمدهد. تا دستیاب به بایانهای وزارت خارجه ایران و شورویِ آن
.زمان تنها متوانیم براساس متن قطعنامه و ارزیاب وضعیتِ سیاس آن زمان، داوری کنیم

«قطعنامۀ نخستین کنرۀ نویسندگان ایران»

ادبیــات ایــران درطــ قــرون متمــادیه همــاره از جنــِ خیروشــر و پیــار یــزدان و اهریمــن ســخن گفتــه،
احساسات عالیه انساندوست و برابری ابنای بشر را در دلها برانیخته از این رهذر نهتنها در اخلاق و
.فرهن مردم ایران بله در ادبیات و مدنیت جهان تأثیری بهسزا و عمیق داشته است

ادبیات ایران معاصر نیز کموبیش این وظیفۀ بزرگ یعن هدایت و تربیت مردم را انجام داده، در جنبش
آزادی ایران سهم بزرگ بهعهده گرفته بهخصوص عدهای از نویسندگان و شاعران درط جن اخیر با
اصول که حریت و فضیلت و فرهن جهان را مورد تهدید قرار داده بود به مبارزه برخاسته و خلق را
.آگاه ساختند

معهذا متوان گفت که نثر و نظم کنون ایران چنانه از سخنرانها و مباحثات کنره برمآید وظایف
دیری در مقابل مردم ایران و جهانیان بهعهده دارد که باید در آینده انجام دهد. بادرنظرگرفتن مراتب
:فوق

کنره آرزومند است که نویسندگان ایران در نظم و نثر، سنت دیرین ادبیات فارس یعن طرفداری – 1
از حق و عدالت و مخالفت با ستمری و زشت را پیروی نمایند و در آثار خود از آزادی و عدل و دانش
و دفع خرافات هواخواه نموده، پیار برضد اصول و بقایای فاشیزم را موضوع بحث و تراوش فر
خود قرار دهند و بهحمایت صلح جهان و افار بشردوست و دموکراس حقیق برای ترق و تعال ایران
.کوشش کنند

کنره آرزومند است که نویسندگان و شاعران به خلق روی آورند و بدون اینه افراط روا دارند در – 2
باشد، برآیند و انتقاد ادب کنون های جدیدی که ملایم و منطبق با زندگجستوجوی اسلوبها و سب
.سالم و علم را شرط لازم پیدایش ادبیات بزرگ است، ترویج کنند

کنره آرزومند است که مناسبات فرهن و ادب موجود بین ملت ایران و تمام دموکراسهای – 3



.ترقخواه جهان بالاخص اتحاد شوروی بیشازپیش استوار گشته، بهنفع صلح و بشریت توسعه یابد

کنره از هیئتمدیرۀ انجمن روابط فرهن ایران با اتحاد شوروی سوسیالیست که انعقاد این کنره – 4
.از ابتارات حسنۀ آن بهشمار مرود، سپاسزار است

کنره تأسیس ی کمیسیون تشیلات موقت را که بنیاد اتحادیۀ گویندگان و نویسندگان ایران را – 5
« .پریزی کند، ضروری مداند و اجرای این منظور را به هیئترئیسه محول منماید

ناگفته نذاریم که پس از پایان کنره، هیچ ردی برای اجرای کردن فرِ تأسیس «اتحادیۀ گویندگان و
نویسندگان» وجود ندارد. بازهم در نبودِ سندهای معتبر بهناچار تنها متوان به دایرهی گمان (باتوجه به
دادههای موجود) نزدی شد: آیا این فر براساس خواست اتحاد شوروی مطرح شد که تجربههای
فراوانـ در ایـن زمینـه داشـت و همـواره عرصـهی ادبیـات و نویسـندگ را چـون حربـهای مهـم درخـدمت
ایدئولوژی خود مدانست؟ اما، پس از پایان ماجرای آذربایجان و روند سیاس ایران پگیری آن دیر در
اولویتهای این دولت نبود؟ یا برنامهای بود از برنامههای حزب توده که تشیل اتحادیهی نویسندگان را
سیاس درپکرده بود اما، حادثههای بزرگ و پ ری خود ارزیابوسیلهای مناسب برای پیشبرد نفوذ ف
آنان را از پگیری این امر بازداشت؟

آیا میان این کنره با کانون نویسندگان ایران بعدی رابطهای وجود دارد؟  – 7

برخلاف نظر کسان که اینجاوآنجا تشیل «کانون نویسندگان ایران» را ادامهی خواستِ تشیل «اتحادیۀ
گویندگان و نویسندگان ایران» این کنره دانستهاند (مستقل از نیت و اندیشهای که چنین امرِ خلاف را
مطرح مکنند)، باید بهروشن گفت که هیچ پیوندی میان این دو نیست. به چند دلیل: ی، هیچ وجه
اشتراک میان این دو نیست. «کنره» (همانطور که نشان دادیم) براساس ی امر سیاس مربوط به
سیاستِ کشور ایران با ی کشور خارج(اتحاد شوروی) شل گرفت، حالآنه «کانون» براساسِ
ارادهی مستقل گروه از روشنفران ایران و درپ اعتراض به تشیل کنرهای که قرار بود نمایش برای
سیاست فرهن حومت شاه باشد، تشیل شد. دو، «کنره» با خواست و شرکتِ مقامهای دو کشور
ایران و اتحاد شوروی (نخستوزیر و وزیران ایران، سفیر شوروی) تشیل شد، در تشیل «کانون»
نبود که سهل است، درمقابله با آنان بود. سه، پیشنهادها و مش از مقامهای دولت ترین نشانکوچ
آرزوشده در «کنره» جانبداری از خطمش حزب و سیاستِ حزب، درحدِ خطمش «دموکراسهای
تودهای» اروپای شرق بود، حالآنه دغدغهی اصل «کانون» آزادی اندیشه و بیان در ایران و آزادی
نویسندگان و شاعران ایران در کارِ خلاقِ خود بود. و بجهت نیست که از آن ی (با همهی اهمیتِ
تاریخ آن) تنها نشان در تاریخ ما مانده است اما، این ی بهرغم همهی مشلات بیرون و درون خود،
در برهههای از تاریخ پرفرازونشیب خود توانسته است باموفقیت امرِ اساس «آزادی بیان و اندیشه و
.نشر» را در جامعه مطرح کند و هنوز متواند به ینهادِ مدن تأثیرگذار تبدیل شود
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ام، من از سه نوشتهی ولفان کلاین و ساندرا ترون (در مقدمه و مؤخرهی کتاب)‌در این بخش از مقاله
‌.بهره بردهام

:ازاینپس از این کتاب، تنها با این نام یاد خواهد شد
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[7] Association des écrivains et artistes révolutionnaires

این انجمن که زیر اقتدار ضمن حزب کمونیست فرانسه قرار داشت (و در ماه مارس 1932 تشیل شد)
شعبهی فرانسوی «اتحادیه بینالملل نویسندگان انقلاب» بود که در سال 1927 در مسو تشیل شد. نام
ارگان این انجمن در فرانسه، «کمون» بود. از سرجنبانان آن پل ویان‐کوتوریه و موریس تورِز (دبیرکل
آن زمان حزب کمونیست فرانسه) بودند. در تاریخ 24 مارس 1932 «انجمن نویسندگان و هنرمندان
انقلابـ» اعتـراض جمعـ روشنفـران علیـه فاشیسـم را سازمانـده مکنـد. در تـاریخ 21 مـارس 1933
آنـدره ژیـد، دابیـت، فرانسـوا ژوردن،  لـاش، آنـدره مـالرو، پروفسـور والـون، پـل ویـان‐کوتوریه و چنـد
روشنفر دیر باهم ملاقات مکنند تا دستورجلسهی اجتماع ضدفاشیست را تعیین کنند. این اجتماع
عموم با شرکت 2000 نفر برگذار مشود و ریاست آن را ژید، اوژن دابیت، ژان گهِنو، پل ویان‐



کوتـوریه، پروفسـور هـانری والـون بهعهـده دارنـد و هـانری بربـوس و رومـن رولان پیامهـای همبسـت را
مخوانند. در اینجا، آندره مالرو برای نخستین بار کنار ژید قرار مگیرد. البته مالرو در ماههای بعد به
.صف «انجمن نویسندگان و هنرمندان انقلاب» مپیوندد

[8] Paul-Yes Nizan

ار بود. در سالهای 1930 یر برجستهی فرانسه، فیلسوف و رماننویس و روزنامهنپل نیزان، روشنف
از روشنفران اصل حزب کمونیست فرانسه بهشمار مرفت اما، پس از معاهدهی مونیخ (میان شوروی
و آلمان هیتلری) در سال 1939 از حزب کمونیست فرانسه جدا شد (نه در مخالفت با شوروی بله علیه
.سیاست حزب کمونیست فرانسه). در سال 1940 در جبههی جن، در دنرک، کشته شد

در تـاریخ 27 مـاه مـه 1932، دو نویسـندهی فرانسـوی، هـانری بربـوس و رومـن رولان، فراخـوان بـرای 9
یکنرهی جهان علیه جن منتشر کردند. این ابتار با ترغیب و تشویق حزب کمونیست فرانسه انجام
شد. و همین امر محتوای فراخوان را روشن مکند که در آن گفته شده است وظیفهی کنرهی آینده
عمیـق علیـه دوبـارهدرگرفتن مـوج یختـن کـار بـزرگِ گردهمآمـدن، بهراهانـداختنعبـارت اسـت از «بران
جن». و این راهبرد، همان است که انترناسیونال کمونیست در سالهای 1927 و 1928 درپیشگرفت،
.یعن: دفاع از اتحاد جماهیر شوروی دربرابر تهدیدهای امپریالیسم

این فراخوان بازتاب مهم در میان محیطهای روشنفری داشت: انیشتن، هاینریش مان، جان دوس
.پاسوس، آپتون سینلر، برتراند راسل، گورک در کمیتهرهبری آن شرکت کردند

کنرهی جهان علیه جن که قرار بود در ژوئیه 1932 در ژنو تشیل شود، سرانجام در همین سال در
مــاه اوت در آمســتردام تشیــل شــد (و بســیاری از سوسیالیســتها و سندیالیســتها هــم در آن شرکــت
مبـارزه بـا جنـ کمیتـهی جهـانیـل یـره بـارز بـود و بـه تشکردنـد). نفـوذ کمونیسـتها در ایـن کن
.امپریالیست انجامید. اما، این جنبش نتوانست گسترش یابد

کنــرهی ســالن پِلیــل (پــاریس) کــه در آوریــل ســال 1933 برگــذار شــد منحصــراً اروپــای اســت و نفــوذ
کمونیستها بسیار بیش از کنرهی آمستردام است. به قدرت رسیدن هیتلر این جنبش را واداشت که 
جنبهی ضدفاشیست را به خصلتِ ضدمیلیتاریست خود اضافه کند. در این راه، کمیتهی «آمستردام‐
.پلیل» نقش پیشگامانه داشت

بعـد از آوریـل سـال 1934، ایـن کمیتـه کوشیـد کـه تجمعهـای وحـدتطلبانهای میـان جریانهـای چـپ و
ــران ــاری روشنف ــهی هشی ــدایش «کمیت ــد. پی ــام مان ــار ناک ــن ابت ــا، در ای ــد. ام ــرار کن ــندیاها برق س
ضدفاشیست» که هم خیل وسیعتر بود و هم هیچ سازمان آن را کنترل نمکرد، «کمیتهی آمستردام –
پلیل» را بهکنار زد. و درنتیجه، «کمیتهی آمستردام‐پلیل» تنها به شرکت در تجمعها و تظاهرات «جبهه
.تودهای» و ادامه فعالیتهای ضدجن بسنده کرد
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